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موارد استيصال دو             
 قطب تروريسم جهان              

موارد استحکام قطب                
 سوم و مردم ايران               

در بــخــش اول ايــن نــوشــتــه از              
لابلاي نگاه بـه آخـريـن انشـعـاب در               
ــتــان، بــه                ــكــرات كــردس ــزب دم ح
ناسيوناليسمي كه اين حـزب زمـانـي         

. نماينده اصلي آن بود، نگاهي كرديم     
در اين قسمت بـه بـخـش ديـگـري از               
ناسيوناليسم كرد كه عـمـدتـا هـر از             

لـه     چند گاهي تحت عنواني از كـومـه   
بــيــرون مــي زنــد نــگــاهــي خــواهــيــم          

 . انداخت

له به طور عـمـده در بسـتـر             كومه
اي بر عليه جـمـهـوري         يك مبارزه توده  

و كـمـا بـيـش         .   اسلامي شكل گرفـت   
يك جريان چـپ مـحـلـي بـود كـه در                 
مقابل دفـاع سـيـسـتـمـاتـيـك حـزب                
دمــكــرات از زمــيــنــداران كــرد، از            
دهقانان كردستان و جنبش دهـقـانـي         

بـا دسـت     .   اين منطقه دفاع مي كـرد      
بالا پيدا كردن ماركسيسـم انـقـلابـي           
در ايــن جــريــان و تشــكــيــل حــزب               
كـــمـــونـــيـــســـت ايـــران، بـــخـــش               
ناسيوناليست اين جريان براي مـدتـي       

اما با هر جزر و      .   سكوت اختيار كرد  
مدي كه امكان ابـراز وجـود بـرايـش             
بوجود آمد، با سنگ انـدازي جـلـوي           

پاي بخش چـپ و كـمـونـيـسـت ايـن                 
جريان، ناسيوناليسم در ايـن جـريـان           
خودي نشـان داده و خـواهـان سـهـم                

 .بيشتري شد
اولين باري كه ناسيونـالـيـسـم در          

له به صورت برجسـتـه اي ابـراز            كومه
وجــود كــرد، در جــريــان حــملــه اول              
آمريكا به عراق بود كه بر عليـه چـپ           
در اين جريان ايستاد و نمايندگـان آن         
دنـبـال يـافـتــن دوسـتــانـي در مـيــان                
احزاب ناسيونـالـيـسـت كـرد عـراقـي             

لـه     اين ناسيوناليسم در كـومـه    .   شدند
چنان با اعتماد بنفـس در بـه قـدرت             
ــيــســم کــرد در              ــال ــاســيــون رســيــدن ن

 ) ٢( در باره ناسيوناليسم كرد               
 " له   فعاليت به نام كومه            " 
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کـردسـتـان عـراق زيـر سـايـه حضــور                
كرد،  كـه       آمريکا در عراق عمل مي    

گرچه كمونيسم از لـحـاظ نـظـري در              
لـه دسـت بـالا را داشـت، امـا                 كومه

چوب لاي چرخ گذاشتـن ايـن جـريـان             
عملا به امر روزمره اش تبـديـل شـده           
بود، با جدا شدن منصور حـکـمـت و            
بخش اعظم کادرهاي کمونيست ايـن       
چريان از کومه له و حزب کمونـيـسـت       
ايـــران، مـــيـــدان مـــانـــور بـــراي                  

ها در اين جريـان بـازتـر          ناسيوناليست
بار اول عبداالله مهتـدي و عـمـر           .   شد

ايلخاني زاده با گروكشي و هـمـكـاري     
احزاب ناسيوناليست كردستان عـراق     

له جـدا شـدنـد و اخـيـرا هـم                  از كومه 
بخش ديگري تقريبا با همان بهـانـه و          

لـه را زيـر فشـار             همان پلاتفرم كومـه   
 . اند گذاشته

در بخش اول اين نوشته بـه افـول           
اي    حزب دمكـرات كـردسـتـان اشـاره          

عبداالله مهتدي و دوسـتـانـش         .   كردم
درست با ديدن ايـن وضـعـيـت حـزب             
دمــكــرات، ســعــي داشــتــنــد بــا زور          

لـه را مـلاخـور           اسلحه هم شده كومـه    
بكـنـنـد و جـاي خـالـي نـمـايـنـدگـي                    
ناسيوناليسم كرد را به اين شـيـوه پـر            

پروژه اصلي ايـن جـريـان بـردن           .   كنند
جرياني متشكل، مـتـحـزب و داراي          

اي، بـه عـنـوان           سابقه و پايگـاه تـوده      
ناسيوناليسم كرد به بـارگـاه خـاتـمـي            

ايـن پـروژه بـا        .   براي بده و بستان بـود     
ها شكست خـورد      هشياري كمونيست 

و فقط كسـانـي دور و بـر ايـن افـراد                  
ــي                    ــتــ ــه حــ ــد كــ ــدنــ ــع شــ ــمــ جــ

هاي مـعـمـولـي هـم بـا              ناسيوناليست
ديدن چنين فالانژيسمي انـگـشـت بـه          

اما با رفـتـن عـبـداالله          .   دهان ماندند 
مهتدي و با لاط بازي در آوردن او و            

هايش در گروكشي از حزب       دور و بري  
کمونيست ايران و کومه له، بسـيـاري       

له مـثـل      از كسان ديگري كه در كومه     
كردند، اميد چنـدانـي      ايشان فكر مي  

به پروژه ايشان نداشتنـد و بـراي يـك             
. دوره چند ساله سكوت اختيار كردند     

اكــنــون بــار ديــگــر ايــن افــراد دور               
اند و بـخـصـوص در مـحـافـل                 گرفته

خارج كشور، نستالژي افراد زيادي را      
 .اند در اين تشكيلات زنده كرده

مشكل ايـن افـراد مـنـتـهـا ايـن               
است كـه اسـاسـا صـداقـت سـيـاسـي                

در .   دهـنـد   كافي از خود نشـان نـمـي         
بيرون از تشـكـيـلات خـودشـان، اگـر             

هــا چــه      كســي بــخــواهــد بــدانــد ايــن       
گويند، و چرا چنين برخوردهائـي       مي

زنـد، واقـعـا فـكـر           از ايشان سـر مـي      
خواهد كـرد مسـئلـه صـرفـا بـر سـر                  

حـزب  " و يـا      "   لـه  كومه" فعاليت به نام    
در يـكـي از       .   اسـت "   كمونيست ايـران  

هاي اصلي سران اين جـمـاعـت          نوشته
ضرورت فعالـيـت بـنـام        " تحت عنوان   

نقطه عزيمت  " گويند كه    مي"   له كومه
بحثشان عبارت اسـت از كـار كـردن            

لـه     تشكيلات موجود تحت نام كومـه     
و كنار گذاشتن نام حزب كمـونـيـسـت         

اين عبارت چنان مظلوم است     " .   ايران
كه انگـار طـرف مـقـابـل ايـن بـحـث                  
بيخود پايش را توي يك كـفـش كـرده           

حـزب  " كه الا بلا ما بايد با همين نام          
از .   ظـاهـر شـويـم      "   كمونـيـسـت ايـران      

هاي داخل تشكيلاتشان خـبـري         بحث
ــه              ــت ــوش ــي ن ــت ــا وق ــدارم؛ ام ــاي    ن ه

شان را به دقـت دنـبـال كـنـيـد،                 علني
شويد كه هيـچ چـيـزي از           متوجه مي 

حزب كمونيست ايران، نه امروز و نـه         
. در اوان تشكيل آن را قـبـول نـدارنـد            

ها را     وقتي كه از درون تشكيلات اين     
كمي زير فشـار قـرار دادنـد، مـيـنـه                
حسامي، كه به نوعي سخنگوي ايـن        
گرايش شده است، رسمـا نـوشـت كـه             

اي كه ايشان در نظر دارد بـا            له كومه" 
اي كه صلاح مازوجي در نظـر         له كومه

دارد، از زمين تـا آسـمـان مـتـفـاوت               
 ."است

گـــفـــتـــم كـــه ايـــن گـــرايـــش و              
سخنگويانش صـداقـت سـيـاسـي در            

در .   ابراز علني نظـراتشـان را نـدارنـد          
اند كـه از        هايشان گفته   يكي از نوشته  

لـه هـم      كار كردن بنام كومه   " ها    نظر آن 
هــم يــك ضــرورت      واقــعــي اســت و         

نوشته وارد اصل مـوضـوع     " .   سياسي
گويـد كـه      شود و به خواننده نمي     نمي
هـا     اي كـه ايـن      " ضرورت سياسي" اين  

كنند چيست كه تـغـيـيـر       احساس مي 
نام را براي اين دوستان ضروري كـرده         

اي خـط       چه ضرورت سـيـاسـي      .   است
را ضـروري    "   كمونيسم" خوردن عنوان   

هـاي     ؟ خواننده كه نـوشـتـه      ! كرده است 
پراكنده اين دوستان، علي الخصوص      

ــوشــتــه  هــاي مــيــنــه حســامــي را              ن
برد كه   خواند، تازه به اين پي مي      مي

هاي عبداالله مهتدي قـبـل        همان بحث 
له را تكرار    از انشعاب ايشان از كومه    

خــودشــان را در هــيــچ         .   كــنــنــد مــي
هـاي     تبييني كه به تصـويـب كـنـگـره           

له و حـزب كـمـونـيـسـت ايـران                 كومه
 . بينند رسيده است، شريك نمي

پروژه سازمـان زحـمـتـكـشـان بـه             
دنبال احسـاس خـلائـي كـه عـبـداالله              

مــهــتــدي و مشــاوريــن اصــلــي او               
احساس مي كردند، براي معامله بـا        

پــروژه .   خــاتــمــي ضــروري شــده بــود         
را "   لـه    فعاليت به نام كومـه    " طرفداران  

حمله آمريكا بـه عـراق و حـكـومـت               
اقليم كـردسـتـان ضـرورت بـخـشـيـده              

هـا ايـن اسـت كـه              مشكل اين .   است
خواهند جريانـي كـه عـمـدتـا بـا               مي

كمونيسـم تـداعـي شـده اسـت را بـه                 
اي كـه       امـا زرنـگـي     .   معامله بـبـرنـد     

خـواهـنـد     كنند اين است كه مـي       مي
 دهـه گـذشـتـه         ٢به تـاريـخ بـيـش از            

له رجـوع كـنـنـد و كـل تـاريـخ                   كومه
ــلابــي و حــزب                 ــســم انــق ــاركســي م
كمـونـيـسـت ايـران را يـكـشـبـه قـلـم                    

قلم گرفتن دلـبـخـواهـي ايـن          .   بگيرند
تــاريــخ صــرفــا تــداعــي شــدن آن بــا             

تر به ايـن   پائين.   منصور حكمت است 
بخش اشـاره خـواهـم كـرد؛ امـا لازم               
است يك نكته را قبل از پـايـان بـردن             
اين بخش يادآوري كنم؛ شـايـد بشـود          
محافل پيـشـمـرگـان بـازنشـسـتـه در              
خارج كشور را كه به نوارهاي مـاملـه         
و حســـن زيـــرك و رزازي گـــوش                   

شــان گــل       دهــنــد و نســتــالــژي        مــي
هائي گـرد     كند به دور چنين پروژه     مي

لـه،     آورد؛ اما پايگاه اجتماعي كـومـه      
كه اسـاسـا در تـقـابـل بـا زورگـوئـي                   
طبقات بالا دست دور برنامه آن جمـع        

شــود بــا چــنــيــن       انــد، را نــمــي        شــده
و يـك    .   هائي به خود نزديك كرد      پروژه

هـا در       نكته بسيار مهمي را كـه ايـن        
گـيـرنـد، ايـن اسـت كـه نـه                 نظر نمـي  

آمريكا و نه هيچ بخشي از جمـهـوري         
اي كه بدون پـايـگـاه          له اسلامي، كومه 

اي    اجتماعي است و كسي برايش تـره    
كـنـد، را جـدي نـخـواهــد             خـرد نـمـي     

و اين سرآغاز افول و شكـسـت    .   گرفت
 .شود هائي مي چنين پروژه

اي    هــا حــاشــيــه      بــراي مــن ايــن     
اي شــكــســت      دنــبـال پــروژه   .   هسـتــنــد 

له هم جـريـانـي       كومه.   اند  خورده افتاده 
توانند بـر سـر       است كه اعضايش مي   

ــتـــلاف درون              ــورد اخـ ــائـــل مـ مسـ
تشكيلات خود به بحـث بـپـردازنـد و            

هـا     يكي از گرايشات در همين بـحـث       
كند و تشكـيـلات      دست بالا پيدا مي   

اما بـه نـظـر مـن          .   برد را به پيش مي   
، كـه    " لـه    فعاليت به نام كومه   " گرايش  

كـنـد تـعـدادي        خواننده احساس مـي    
هستند كه خودشان را بخطا رفـتـه و           

ــد، و      مــغــبــون احســاس مــي         ــن ــن ك
انـد     تشكيلاتي را مخاطب قـرار داده      

كه بيائيد شما هم در اين احساس مـا     
تـوانـنـد بـه ايـن           شريك شـويـد، نـمـي       

سادگي كل تشكيلات را و يا حداقـل        

اكثريت تشكيلات را با خـود هـمـراه           
به اين دو دليـل سـاده كـه اولا             .   كنند

كســي دنــبــال آدم فــريــب خــورده                  
هـا در       افتاد، و دوم ايـنـكـه ايـن           نمي

بيان نـظـراتشـان صـراحـت سـيـاسـي               
دانند  ندارند، چرا كه خودشان نيز مي     

ها، اگر صريح     كسي دنبال نظرات اين   

 .افتاد بيان كنند، نمي
 

هاي بيربـط و       توسل به بحث  
 جواب گرفته

ميـنـه حسـامـي در بـخـشـي از                
در پاسـخ بـه رفـيـق ابـراهـيـم               " نوشته  
، كه بـيـشـتـر بـه يـك نـامـه                  " عليزاده

 ۳صفحه  

 بيانيه حزب کمونيست کارگري                    ۱ازصفحه   . . .در باره ناسيوناليسم كرد 
 در مورد شلاق زدن کارگران              

 ! جمهوري اسلامي حکم نابودي خود را امضا کرد                        
جمهوري اسلامي در چنـد روز       
گذشته سه تن از فعالـيـن کـارگـري           
در سنندج، صديق امجدي، فـارس     
گويليان و حبيب اله کلکاني را بـه          
جرم شـرکـت در اجـتـمـاع اول مـه                 

 نـفـر ديـگـر از           ٨شلاق زده است و     
فعالين کارگري سنندج  در صـف          

. شلاق رژيـم اسـلامـي قـرار دارنـد            
اين حرکت رژيم بيش از آنـچـه کـه             
سرانش فکر ميکنند اهميت پـيـدا        

حضـرات بـراي حـفـظ         .  خواهد کرد 
آنـهـمـه    .     خويش به سيم آخر زده اند     

ــدان و                 اعــدام و ســنــگــســار و زن
شکنجه و حمله به زنان و كـارگـران          
و  شلاق زدن جوانان تحـت عـنـوان           

و امــثــال ايــنــهــا     "   اراذل و اوبــاش    " 
افاقه نکرده است، حالا کارگر را به       
جرم شرکت در مراسم اول مه شلاق       
ميزنند تا شايد جامعه را مرعـوب     

نمي داننـد ايـن تـوهـيـن بـه              .   کنند
کارگر و کـل بشـريـت، بـراي آنـهـا                

. بســيــار گــران تــمــام خــواهــد شــد         
حضرات  قدرت طبقه کارگر را در         

 . ايران و جهان دستکم گرفته اند
ــل                 ــب ــم ــه س ــا اول م ــي  در دن
اعتراض بحق جامعه و تلاش براي      
بهتر کردن زنـدگـي اسـت و مـورد              

شــلاق زدن   .   ارج و احــتــرام اســت        
کارگر به دليل شركت در اول مـه،           

. شلاق زدن اين تمايل بشـري اسـت        
اوباش اسلامي حاکـم بـر ايـران از            
زور استيصـال و وحشـت مـتـوجـه             
نيستند که چه نيروي عـظـيـمـي را            

متـوجـه   .   عليه خود بسيج ميکنند   
نيستند که چگونه دارند آشكار تـر        
از پيش با صـداي بـلـنـد بـه تـمـام                  
جــهــان اعــلام مــيــکــنــنــد کــه يــک         
ارتجاع وحشي و بيربط به زنـدگـي         
بشرند و بايد شر کثيـفـشـان را کـم             

 .کنند
حزب کمونيست کـارگـري ايـن        
بي حرمتي به بشـريـت، بـه طـبـقـه              
کارگر در ايران و جهان، به تک تـک          
آحــاد جــامــعــه ايــران، و ايــن بــي             

حرمتي به خود را بي پـاسـخ نـمـي             
حزب همه کارگران ايـران و        .   گذارد

جهان و هـمـه مـردم آزاده ايـران و                
دنيا را فرا ميخواند تا عـلـيـه ايـن             
قلدري و پايمال كردن ابتدايي تريـن       
ارزشــهــاي بشــري  در ايــران بــپــا             

بايد همه جا و به هر وسيلـه        .   خيزند
ممکن در برابر ايـن جـانـيـانـي كـه              
آشكارا هرروز بيشتر در بـرابـر كـل          
بشــريــت اعــلام جــهــاد مــيــدهــنــد        

هيچ کـس در دنـيـا          .   اعتراض کرد 
نبايد نسـبـت بـه ايـن تـوهـيـن بـه                   
انسانيت و ابـتـدايـي تـريـن حـقـوق              

هـيـچ دولـتـي       .  بشر بي اعتنا بماند 
نبايد رژيم وحشي و از گور بـرآمـده         
اي که کارگر را به جـرم شـرکـت در             
اول مه شلاق ميزند را به رسـمـيـت        
بشــنــاســد و بــه روابــط ســيــاســي            

هـيـچ   .   معـمـول بـا آن ادامـه دهـد             
مرجع بين المللي از سازمان مـلـل         
تا سازمـان جـهـانـي کـار و غـيـره                 
نبايد رژيمي که کارگـران را شـلاق          

. ميزند به مجامع خـود راه بـدهـد           
بايد جمهوري اسلامي را بـه دلـيـل         
ايــن اقــدام و كــل كــارنــامــه ضــد             
مردميش در تمام جهان طـرد کـرد         
و راه زباله دان تاريخ را به آن نشـان           

 .داد
حزب کمونيـسـت کـارگـري بـا           
تمام قوا عليه اين بي حـرمـتـي بـه             
كارگران و طبقه كارگر مي ايسـتـد       
و از همـه کـارگـران و مـردم ايـران                
ميخواهد تا شلاق زدن کارگـران را     
مــحــکــوم کــنــنــد و عــلــيــه آن بــه             

حــزب هــمــه   .   اعــتــراض بــرخــيــزنــد   
تشکل هاي کارگري جـهـان، هـمـه           
سازمـان هـاي مـتـرقـي و مـدافـع                
ــان را                  ــهـ ــان در جـ ــوق انسـ ــقـ حـ
فراميخواند تا با تمام قـوا بـه ايـن           
گستاخـي جـمـهـوري اسـلامـي بـه              

 .اعتراض برخيزند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠٠٨ فوريه ١٩

 ١٣٨٦ بهمن ٣٠ 
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 ۲ازصفحه  

اگر مارکس زنده بود حتما جـملـه     
مبارزه طبقاتي گاه پنهان و     ( معروف  

ش را بـه      )   گاه آشکار پـيـش مـيـرود         
مبارزه طبـقـاتـي کـم پـنـهـان و پـر                  ( 

تـغـيـيـر مـيـداد         )   آشکار پيش ميرود  
چرا که داستان مبـارزه طـبـقـاتـي بـه               

از .   مرحله آشکارتري گام نهاده اسـت      
يکطرف عمق و گسـتـرش مـبـارزات           
مردم آزاديخواه و برابري طـلـب ايـران          
ــتــن جــنــبــش              ــعــلاوه وســعــت گــرف ب
آزاديخواهي و سـکـولاريسـتـي مـردم          
متمدن جـهـان و حـمـايـتـهـايشـان از                
مبارزات مردم ايران و از طرف ديگـر        
نيز نتيجه معکوس سيـاسـتـهـاي هـر           
دو قـطـب تـروريسـم جـهـانـي يـعـنـي                  
تروريسم دول غربي به رهبري آمريکـا   
و بوش و تـروريسـم اسـلام سـيـاسـي                
بسرکردگي جمهوري اسلامي و ولـي        
فقيه، روي هم کمـپ بـورژوازي را بـه            
زبوني و درماندگي نـويـنـي کشـانـده            

درواقع از مدتها پيش منصـور    .   است
حکمت بدرستي و با دقت بي نظـيـري         
افول و شکست سياستهاي نظم نـويـن        
جهاني را اعلام کـرده بـود و اکـنـون               
آنچه کـه بـنـظـرم جـديـد اسـت درجـه                  
برملا شدن اين درماندگي و شکسـت       
است که توازن قواي مبارزه طبـقـاتـي         
را بنفع  جنبش کـمـونـيـسـم کـارگـري            

حال نخست به اوضـاع     .   تغيير ميدهد 
عمومي اين درماندگي اشاره ميکنـم    
و سپس به موارد بارز درمـانـدگـي و            
اســتــيــصــال هــرکــدام از قــطــبــهــاي           

 . تروريستي ميپردازم
زماني که حول عقب نشينـيـهـاي        
رژيم اسلامي کـمـي بـيـشـتـر درنـگ              

 و  ۶۰ميکنيم ميبينم که در سالهاي      
 بنحو لجـام گسـيـخـتـه اي خـون               ۶۷

ميريخـت و گـورسـتـانـهـاي جـمـعـي                
هزاران نفره در پايتخت راه ميانداخت      
و به پشـتـوانـه دول غـرب و مـديـاي                 
جــهــانــي هــم، آب از آب تــکــان                    
نميخورد، اما اکـنـون ديـگـر اوضـاع            
فرق کرده است که هـيـولاي اسـلامـي           
زير ضربات محکم غول بميدان آمـده       
جنبش کمونيسم کارگري، و زيـر آوار        
حملات و حمايتهـاي مـردم مـتـمـدن            
جهان آنـچـنـان بـه ضـعـف و زبـونـي                  
رسيده است کـه حـتـي بـراي تـوجـيـه                
شــکــنــجــه و کشــتــن و چــال کــردن               
مخفيانه يک دانشجو شهرستاني نـيـز       
ناچار بـه تـحـمـل سـيـل اعـتـراض و                  
رسوايي و انزواي بيش از پيش داخلي       
و جهاني ميباشـد و بـيـش از پـيـش                

مــتــوجــه شــده اســت کــه ديــگــر بــا              
مخفيانـه کشـتـن و چـال کـردن نـيـز                  

 . نميتواند جامعه را مرعوب کند
در قطب  ديگر نـيـز زمـانـي کـه               
حول شکستهاي پياپي سـيـاسـتـهـاي          
تــروريســم دولــتــي قــطــب غــرب بــه            
سرکـردگـي آمـريـکـا و بـوش تـامـل                 
ميکنيم، صحنه هاي درمـانـدگـي و          
زبــونــي نــوع ديــگــري را مشــاهــده             

بنظرم آش بقدري شور شـده       .   ميکنيم
ــوق                ــمــداران ف ــن ســيــاســت و کــار اي
ارتجاعي به آنچنان درجه اي رسـيـده          
است که مردم متمدن ايـران و جـهـان            

ايـن مـبـارزه        پـنـهـان   ديگر جلوه هاي     
و واضـح تـر از           آشکـارتـر  طبقاتي را   

تمامي دوره هاي پيـشـيـنـش تـجـربـه             
 .ميکنند
 تمامي مضـحـکـه      تا اينجا ــ  )   ۱

هاي انتخاباتي رژيـم صـرفـا تـوسـط             
فيلتر شوراي نگهبان کنـتـرل مـيـشـد          
اما اکنون ديگر افزودن نـهـاد وزارت          
کشور بعـنـوان يـک فـيـلـتـر جـديـد و                   

يـعـنـي    !   کمکي نيز حياتي شده اسـت      
حتي مثل دوره هاي پيـشـيـن کـه بـه               
حذف کامل جـنـاح اصـلاح طـلـب و              
انســـجـــام کـــامـــل ســـه قـــوه فـــوق             
ارتجاعـيـش دل خـوش کـرده بـودنـد               
اکنون ديگر نميتوانند بـدون تـرس از          
سراسري شدن مبارزات جامعه حـتـي       

و سـرکـوب     “   منسجـم ” با سياستهاي   
تمام کمالشان نيز کاري از پيش بـرنـد         
و ما ديديم کـه حـتـي بـا يـک کـاسـه                   
کردن جلادان تمام عيار جناح خامنـه       
اي و سـونـامـي احـمـدي نـژادي نـيـز                  
! نتوانستند جامعه را مرعوب کـنـنـد       

اين حاکمان سرمايه بـراي ارعـاب و            
کنترل يک چنين جامعـه بـه جـوش و             
خروش آمده اي به يک قدرت مـافـوق          
زميني نياز دارند که اين را هم فـقـط        
و فــقــط مــيــتــوانــنــد بــا تــوســل بــه              
ايدئولوژي الهـي و خـداونـد قـهـار و               
جــبــارشــان و بــه لــطــف امــام زمــان            

 !!غايبشان از چاه جم کران در آورند
 هـمـيـن      در جناح مـغـلـوب      ــ  )   ۲

رژيــم يــک رســوايــي و درمــانــدگــي             
ديگري ميبينيم بطوري کـه بـاوجـود          
اينکه اسم رئيس جمهور سابق محمد      
خاتمي را با دارو دسته اصلاح طـلـب          
و غيره شان بطور فلـه اي از لـيـسـت               
مضحکه انتخاباتيشان خط ميـزنـنـد       
اما ميبينيم که همين جنـاب آخـونـد         
دوره قتلهاي زنجيره اي در سخنـرانـي        
اخيرش سخن از جـمـهـوري اسـلامـي           

و ! !   بعنوان بهترين دمکراسي مـيـزنـد      
اينهم يعني يک بال شکسـتـه و پـرپـر             

 . شده اين کرکس
 عـام بسـاط       اينها در مـلا     ــ  )   ۳

اعدام براه انداختند و صدها کـودک و         
نوجـوان و جـوان زن و مـرد را بـدار                   
آويختند، با آخـريـن اسـتـانـداردهـاي            
پزشکي دست و پاي جوانان معتـرض       
را سلاخي کردند، بلنـد بـلـنـد فـريـاد              
زدند که جوانان پر رو شـده انـد و از                 
بلنديها پـرتشـان خـواهـيـم کـرد، دو               
دانشجـوي جـوانـي را در مـدت سـه                

چهار روز گرفتند و شکنجه کـردنـد و          
 دانشجـو زنـدانـي را بـه            ۵۰کشتند،  

وثيقه هاي سنگين زنجير کردنـد، بـر         
زخمهاي جسماني محمود صالحي و      
منصور اسانلو نمک پاشيدند تـا ايـن          
مردم را مرعوب کـنـنـد امـا نـکـتـه                
پــرشــور و مــبــارزه ايــنــجــاســت کــه            
بسرعت ديدند کـه بـا وجـود تشـديـد              
سياستهاي سرکوبشان رقم ثبت شـده       
بي حجابي و بد حجابي و مقاومت و         
تمرد و تـعـرض جـنـبـش زنـان از دو                  
ميليون مورد نيز فراتر رفـت، و يـک            

 آذر گسـتـرده، سـرخ و سـراسـري              ١٦
 دانشـجـوي     ۵۰برگزار شد و در قبال       

 دانشـجـوي     ۱۰۰۰دستـگـيـر شـده،         
پرقدرت تر ديگري به خيابان آمـدنـد،        
ديدند که اينبار ديـگـر سـيـاسـتـهـاي              
سرکوبشان قوه مـحـرک اعـتـصـابـات           
سراسري ميگردد و قويا لمس کردنـد       
که اعتصابات جنـبـش کـارگـري بـي            
وفقـه تـر از هـر زمـانـي درمـانـده و                    
عاصيشان کرده و به عـقـب نشـيـنـي             
هاي واضح تري مجبورشان نـمـوده و         

 

شخصي به شخـص خـود ابـراهـيـم             
عليزاده شبيه است تا يـك نـوشـتـه            
توضيحي بيـرونـي، در رد ايـنـكـه             

ها را به سـازمـان      ابراهيم عليزاده آن  
زحــمــتــكــشــان نــزديــك دانســتــه و         

: گـويـد   منتسب كـرده اسـت، مـي         
دانـد كـه      رفيق ابراهيم بخوبي مي   " 

هــا در ســال        بــدنــبــال انشــعــاب آن     
حتما بخاطر دارند كـه    .. .   ، ٢٠٠٠

 ٣لـه، از          كـومـه    ٩با پايان كنگره     
عضو كميته مركزي كه مأمـور بـه         
توضيح انشعاب در خـارج كشـور          
شده بودند، دو تن از همان رفقـايـي         
بوديم كه امروز با اين لحـن بـا مـا             

از سويـي ديـگـر       .   كند صحبت مي 
له، رفقـا   رفقاي كميته مركزي كومه  

ــر                ــف ــع ــدوســت و ج ــن ــد وط ــاع س
ــن  ــه پــس از             امــي ــاصــل ــلاف زاده ب

هــاي    انشــعــاب، در مصــاحــبــه          
لـه، بـه        اي در راديـو كـومـه        جداگانه

تفصيل در مورد جريـان انشـعـابـي          
راســـتـــش . . . "   صـــحـــبـــت كـــرده        

هـاي     اي كه امروز با نوشتـه       خواننده
شـود،   مينـه حسـامـي روبـرو مـي           

وقت آن را نـدارد كـه بـرود آرشـيـو                
له را زير و رو كند       مطبوعات كومه 

تا ببيند ايشان آن زمان چه گفتـه و          
آنـچـه را كـه روبـروي           .   انـد    چه كرده 

بيند، مواضعي است كـه       خود مي 
زاده   عبداالله مهتدي و عمر ايلخاني    

با ايل و تبارشان بـا گـروكشـي بـه               
لـه آن زمـان آمـدنـد و                سراغ كومه 

 .تر بيان كردند فرموله
كنـد   مينه حسامي اشتباه مي   

اش را تا ايـن حـد          كه شعور خواننده  
ايشـان در    .   گـيـريـد    دست كـم مـي      

زمان انشعاب عبداالله مهتدي هـر       
چه گفته است امروز ارزش چندانـي       

عـبـداالله مـهـتـدي بـا افـول              .   ندارد
حزب دمكرات به عنوان نـمـايـنـده          
ناسيوناليسـم كـرد و بـا مشـورت             

كسـانـي چــون بـهـا ادب و صــلاح               
له را بـه       خواست كومه  مهتدي مي 

. بارگاه خاتمي براي معاملـه بـبـرد        
فـعـالـيـت بـه نـام           " امروز طرفداران   

ارتـش آمـريـكـا را پشـت            "   له كومه
انـد و در         مرزهاي كـردسـتـان ديـده       

روياهايشان خود را جاي مام جـلال       
بينند و   و كاك مسعود بارزاني مي    

اي غـيـر        لـه    خواهند كه كـومـه      مي
لــه    كــومــه" كــمــونــيــســت و كــپــي         

. را بـه مـعـاملـه بـبـرنـد             "   رنجـدران 
هاي اين دو جماعـت را بـا            سياست

تـوان از هـم        هيـچ مـعـيـاري نـمـي          
او در جاي ديگري از   .     تفكيك كرد 

چـرا كـه     :   " نـويسـد   اش مـي      نوشـتـه  
بخوبي بـر  )  ابراهيم عليزاده(ايشان  

ايـن واقـف اسـت كــه مـا، هـم بــه                  
لحاظ سـيـاسـي و هـم بـه لـحـاظ                  
آرماني كاملا با جـريـان انشـعـابـي          

. " تفاوت داريم)   ايلخاني ـ مهتدي  ( 
دانيم كه ابراهيـم عـلـيـزاده          ما نمي 

چقدر از نظرات ايشان خبـر دارنـد،         
هـاي ايـن        اما براي ما كـه نـوشـتـه          

هـاي ايـنـتـرنـتـي            افراد را در سايت   
همان .   بينيم، تفاوتي را نديديم    مي
ها و مواضـع را بـا ادبـيـاتـي                حرف
 .كنيم تر مشاهد مي خام

يك نمونه ديگر تحليـل ايشـان         
از تشكيل حزب كمونـيـسـت ايـران          
است كه تئوريزه كننده آن عـبـداالله          

ارتـجـاع   :   " گويـد  مي.   مهتدي است 
مذهبي قـدرت را در دسـت خـود              
قبضه كرده و براي سركوب هرگونـه       

: اي از جــملــه       صــداي آزاديــخــوانــه  
مبارزات طبقه كارگر، اعتراضـات     

هـا و       هاي مردم و كمـونـيـسـت         توده
ها و هـرگـونـه صـداي           سوسياليست

عدالتخواهي اجتماعي پا بـمـيـدان       
گذاشت و سركوب وسيعـي را بـراه           

تشــكــيــلات مــا در       .   . . .   انــداخــت
كرد كه با تشكيـل      آنموقع فكر مي  

حزب ابزار لازم براي تغييـر چـنـيـن           
ــم               ــي ــدســت خــواه ــطــي را ب شــراي

مينه حسامـي، پـاسـخ بـه          . "   ( آورد
اين بحثي است كه در      )   چند سئوال 

له و حزب كـمـونـيـسـت ايـران             كومه
دست بـالا را دارد و هـيـچ كسـي                

عـبـداالله   .   جلوي آن نايستـاده اسـت      
مــهــتــدي كــه از فــعــالــيــن اصــلــي          
ماركسيسم انقلابـي در كـومـه لـه            
بود و در دوره كمـونـيـسـم كـارگـري          
هم يكي از كسـانـي بـود كـه بـراي               

ــراكســيــون  " تــوضــيــح مــواضــع         ف
سـمـيـنـار درون       "   كمونيسم كارگري 

گـذاشـت، مـنـتـهـا          تشكيلاتي مي 
لـه،     قبل از انشـعـابشـان از كـومـه            

تئوري بالا را براي مينـه حسـامـي          
 .تئوريزه كرد

شـان     در جاي ديگري از تحليـل     
ترين تحليلي    به يكي از عقب مانده    

كه بارها جواب گرفته است، آويـزان    
امـا كـادرهـا      :   " گوينـد  مي.   اند  شده

هــائــي نــبــودنــد كــه از دل             هــم، آن  
جنبش كارگري و در محيط كـار و         

هـا، و از مـتـن جـدل و                  زندگي آن  
مبارزه معين كـارگـران كـه بـطـور             
روزمره و بر سـر مـعـيـشـت روزانـه              
خود با بورژوازي و هيئـت حـاكـمـه           

بلـكـه   .   درگير بودند برخاسته باشند  
اي    هـاي تـحـصـيـلـكـرده            بيشتر آدم  

ــرايشـــــات              ــد داراي گـــ ــودنـــ بـــ
سوسياليستي و كمونيستي كـه در       
برابر جريانات مختلف چپ آنزمـان      

. " مرزهاي مـعـيـنـي هـم داشـتـنـد              
جالب نيست؟ نقطه اشـتـراك تـمـام           

هائي كه پيشينه حكا دارنـد و          گروه
خـواهـنـد از ايـن تـاريـخ جـدا                 مي

شوند و حرف ديگـري بـزنـنـد، ايـن             
است كه گـويـا حـزب كـمـونـيـسـت               
ايران پايـگـاه كـارگـري نـدارد و از               
كارگران و در قلب مراكـز صـنـعـي           

 . . .در باره ناسيوناليسم كرد 

 ۴صفحه  

 موارد استيصال دو قطب تروريسم جهان
 موارد استحکام قطب سوم و مردم ايران

 ۷صفحه  
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 ۳ازصفحه  

ديدند که محمود صالحي اين کارگـر       
مبارز دست و پا بسته و بي کـلـيـه و              
نيم جان چگونه شجاعـانـه تـر از هـر              
زماني از درون زندان فرياد مبارزه تـا        
پيروزي نهايي بر بورژوازي را سـر داد     
و منصور اسانلو اين کارگر مـقـاوم و          
مــعــتــرض و زخــمــي و بــيــمــار نــيــز             
همچنان با مقاوتهاي ادامه دارش بـر       
بي آبـرويـي جـهـانـي رژيـم اسـلامـي                 

ديدند که جنبش آزادي زندانـي    .   افزود
سياسي به پيشگامي خـانـواده هـاي          
آزاديخواه و برابـري طـلـب، بسـرعـت            
جهاني شد و تعدادي از دانشجويان و       
ستارگان مبارز آزاد شدند، و ايـنـبـار          
پرحيرت تر از پيش ديدند که کمپـيـن         
وسيع همبـسـتـگـي هـنـرمـنـدان بـراه               
افتاد و اکثر سازمانهاي چپ نـيـز در           
جنبش آزادي زنداني سـيـاسـي فـعـال           
شدند، و ديدند که مينا احـدي چـهـره           
ســرشــنــاس بــيــن الــمــلــلــي نــيــز وارد         
پارلمان اروپا شد و دسته دسـتـه يـقـه             
نمايندگان بورژوازي را گرفت و هـمـه         
را وادار کرد که با صدور قـطـعـنـامـه             
محکمي جـلادان رژيـم اسـلامـي را             
بطور جدي محکوم کنند، و بـالاخـره         
ديدند و نوشتند و علنا زبان گشودنـد        
و بلند بلـنـد ابـراز کـردنـد کـه حـزب                  
کــمــونــيــســت کــارگــري ديــگــر مــوي        
دماغمان شده است، و آخر سر هم در         
فاصله کوتاهي نداي شکست خـورده       
رژيـم را از آخــونـد مــرتـجــعــي بــنــام              
شــاهــرودي شــنــيــديــم کــه بــا صــداي         

بعد از اين ديگر در   "   زبونانه اي گفت    
و "   مــلا عــام اعــدام نــخــواهــيــم کــرد        

آنوقت تو تصور کن اين سرجنگجـوي       
قوه مقننه رژيـم اسـلامـي را کـه در                
عيـن حـال کـه خـون از شـمـشـيـر و                     
دندانهايش ميچکيد تلو تـلـو خـوران         
عقب رفت و گفت  غـلـط کـرديـم، و               
بدنبالش هم آخوند زنجاني که همـيـن        
دانشجويان عمامـه اش را از سـرش            
کشيده بودند مجبور به استعفا شد و        
همين درجه از ضعـف و درمـانـدگـي            
بوده  کـه اسـلام سـيـاسـي بـرهـبـري                   
خامنه اي و فقيه را بـراي سـازش بـا              
جناب بوش جلو راند و نوشـيـدن جـام          

 !زهر را نزديکتر کرد
 بـبـيـنـيـم ايـن           و اما اکنـون   ــ  )   ۴

مــوارد زبــونــي و اســتــيــصــال و                   
درماندگي در قطب ديـگـر تـروريسـم           
نظم نوين جـهـان از چـه نـوع بـوده و                  

زماني که بوش در رابطـه بـا         .   هستند
اميدوارم کـه  " عراق اعلام ميکند که  

سران قـبـائـل درآمـد نـفـت را بـطـور                  
يـعـنـي مـردم       " ! عادلانه تقسيم کـنـنـد     

جهان ديگر مثل سابق آنقدر مـتـوهـم         
نيستند که با معکوس کردن واژه هـا         

سـران قـبـائـل داوري         ( و گفتن اينکه    
کنند و درآمد نفت را بين مردم عراق        

و ! !   فـريـبـشـان دهـنـد        )   تقسيم کـنـنـد    
اساسا معنيش اينـسـت کـه رنـگ و             
بوي اين جنـگ و خـون و آوارگـي و                 

 ساله عراق بـقـدري       ۶خرابي و باتلاق    
در مشام و قامت جهان پيچيده اسـت      

که ديگر وقت و مجالـي هـم نـمـانـده              
است و ضرورتي نميبنـنـد کـه جـملـه             
سازي کنند و ديپلماسي بخرج دهـنـد        
و حقايق و سـود جـويـي خـودشـان را               
معکوس کنند و نفرت مردم جهان را       

 !! تشديد کنند
 بينظير بـوتـو      بعد از کشتن  ــ  )   ۵

ايــن مــدعــي دمــکــراســي بــورژوايــي       
ــربــي در کشــور اســلام زده پــر                    غ
جمعيت، ما ديديم که پليس انگليس      
يراي نقطه پايان گذاشـتـن بـر پـروسـه             
کنجکاويها و پـيـگـيـريـهـاي افـکـار               

رئـيـس   .   جهاني وارد پـاکسـتـان شـد          
پليس ايراني شهر لندن در تـلـويـزيـون          
صداي آمريکا حاضر شد و در جـواب      
به سوالات مشابه و مکرر مـردم کـه           

آقـاي پـلـيـس مـاهـر و             ( ميپرسيدند   
دانا، شما بـعـد از بـرآورد قـطـعـي و                  
حتمي اين کـارشـنـاسـي مـطـمـئـن و               
قدرتمندتان بالاخره نتيجه و عـوامـل        
ايـــن قـــتـــل را در اخـــتـــيـــار کـــي                

و ايشـان بـارهـا جـواب          )   ميگذاريد؟
فقط و فقط در اختيار دو       (   دادند که   

ايـنـهـم    ) ! !   دولت انگليس و پاکسـتـان     
يعني  يک درماندگي آشکار در قـبـال      
افکار جهاني، و ايـن يـعـنـي پـوچـي               
مدياي عـظـيـم الـجـثـه بـورژوازي و                 
ــيــشــروي مــردم               ــعــنــي پ ــالاخــره ي ب
آزاديخواه متمدن جهان  کـه مـا آنـرا             

 .قطب سوم ناميده ايم
 شـدن بسـاط       بدنبال برچيده ــ  )   ۶

تحقيق و پروسه مـلاحـظـات پـلـيـس             
نظم نوين جهاني ما ديديم که رئـيـس         
جمهور فرانسه اين آقاي سرکوزي تازه      
نفس که جاي بلر بي آبـرو و حـاشـيـه               
شده را در فرماندهي سياستهاي نظـم       

نويني گرفته است و هنوز چند ماهي       
هم از بقدرت رسيدنش نگذشـتـه بـود          
ــنــد و غــول آســاي                   ــل ــامــت ب کــه ق
اعتصابات فرانسه را جلوي روي خود      
برافراشته ديـد، آنـهـم نـه مـثـل دوره                
قــبــلــي و شــورش تــوســط جــوانــان             
نامتشکل شهري بلکـه اعـتـصـابـات          
انسجام يافته و سراسري سنديکاها و      
اتحاديه هايي که با فشـار از پـايـيـن             
سازمان يـافـتـه بـودنـد، آري هـمـيـن                
سـرکـوزي تــازه نـفــس کـه بـه فــرداي                
انتخاب شدنش نيز مهمان مـحـبـوب        
پارک سلطنتي و  رويايـي بـوش شـده            
بود اينبار بشخـصـه اولـيـن مـيـزبـان              

اينهـم  ! !    روزه پرويز مشرف شد۸سفر  
يعني ما ديگر ميدانيم که مردم آگـاه        
و پيشگام انقلابات تاريخـي فـرانسـه         
اينگونه ظاهر خواهنـد شـد امـا چـه             
کنيم که کاري هم نميشود کرد و هـر           
طور شده چاره اي جز اين نـداريـم کـه              
دنبال پيشبري سياستهاي تروريستـي     

و !   و قومي و مذهبي سرمايه بـاشـيـم        
بـورژوازي  "   اين يعني سخن مارکـس       
 ".گورکن خود را ميسازد

 از مـوضـع       زماني که بوش  ــ  )   ۷
دروغــيــن دمــکــراســي ســيــنــه ســپــر         
ميکند و آزادي مذهب را در سـراسـر         
جهان اعلام ميکند، يعني مـا بـراي          
نجات از ايـن بـاتـلاق و بـراي حـفـظ                 
مقام و رهبري خود به ابزار سرکوب و        
خونريزي آشکارتر و پـرتـوجـيـه تـري             

 .نياز داريم
ــ)   ۸ و زمــانــي کــه در عــمــق             ــــ

دعواهاي دروني قطبـهـاي بـورژوازي        
شخصيت بظاهـر مـاوراي طـبـقـاتـي            
ديدبان حقوق بشر را مـيـبـيـنـيـم کـه               

جلوي صحنه ميايد و بـر بـالاي سـر             
دولتهاي اروپـايـي و آمـريـکـا چـوب              
داوري و استاديش را بـالا مـيـبـرد و              
اخطار ميکـنـد و هشـتـار مـيـدهـد،               
درواقع يعني اينکه بهوش باشيد کـه         
مبارزات سوسياليستي طبقه کـارگـر      
و مبارزات عليه  آپارتايد جـنـسـي و           
عليه حجاب زنـان و مـبـارزات حـق              
طــلــبــانــه فــعــالــيــن حــقــوق کــودک و          
مبارزات جوانان و جنبشـهـاي آزادي        
و برابري و دانشجويي و اعـتـراضـات          
معلمين و جنبشهاي سکـولاريسـتـي       
و جنبش عليه اعدام و غيره و غـيـره            
همگي دارند بيش از پيش در قـطـب           
واحدي بنام قـطـب مـردم مـتـمـدن و               
قــطــب ســوم جــهــان بــرهــبــري حــزب          
کمونيست کـارگـري ايـن مـارکـس و             
لــنــيــن دوبــاره زنــده شــده تــاريــخ، و             
سازمـانـهـا و نـهـادهـاي سـکـولار و                 
طرفـدارشـان هـمـگـي زمـيـن را زيـر                 
پايمان داغ کـرده انـد و ايـن يـعـنـي                   
بهوش باشيد که آش بقدري شور شـده        
کــه ديــگــر تــوهــم مــردم حــتــي از                 
سازمانهاي بظاهر ماوراي طبقاتي و      
حقوق بشري هم فرو ريخـتـه اسـت، و          
اين يعني منهدسي افکـار و شـبـکـه            
هاي گسـتـرده دخـانـيـات مـذهـب و                
تبليغات دروغين و سودجويانه ما بر      
اذهــان مــردم  جــهــان ديــگــر تــاثــيــر           
فريبنده خود را از دست داده اسـت و           
تمامي دسـتـان خـون آلـود مـا بـراي                
قطب سـوم و مـقـابـل مـان رو شـده                   

ــعــنــي اســتــيــصــال            ! !   اســت و ايــن ي
بورژوازي حتي در دوره تک ابر قدرتـي   

  ۰بازار آزاد و نظم نوين جهاني
 ۲۰۰۸ فوريه ۱۱

 . . .موارد استيصال دو قطب تروريسم 
 

همانطور که قـبـلا در اطـلاعـيـه            
 بهمن به اطلاع رسـانـديـم،         ٢٢مورخ  

 کـارگـر سـد گـتـونـد             ١٥٠٠بيش از   
عليا بدنبال اعتـصـاب و تـجـمـعـات             

 ٢١ و   ٢٠اعتراضي خود در روزهاي     
بهمن، تصميـم بـه ادامـه اعـتـصـاب              

خــواســت هــاي کــارگــران       .   گــرفــتــنــد 

جلوگيري از تعطيل شرکت و پرداخت      
روز .   فوري حقوق هـاي مـعـوقـه بـود            

 بهمن کـارگـران قـرار گـذاشـتـنـد              ٢١
 بهمن جـلـوي      ٢٣صبح روز سه شنبه     

درب دژباني و فرمانداري شهـرسـتـان        
گتوند دسـت بـه تـجـمـع اعـتـراضـي                 

مسئولين آب و نيـرو سـپـاسـد          .   بزنند
که در جريان تصـمـيـم کـارگـران قـرار              

 بـعـداز     ٤گرفتـه بـودنـد در سـاعـت              
 بـهـمـن، طـي تشـکـيـل              ٢١ظهرروز  

جلسـه اي اضـطـراري  در صـدد بـر                  
آمدنـد تـا از يـکـطـرف بـه خـواسـت                   
کــارگــران گــردن گــذارنــد و از طــرف           
ديگر با فراخوانـدن يـگـان ويـژه ضـد              

ــصــاب              شــورش، از گســتــرش اعــت
کارگران بـه سـطـح شـهـر و مـنـاطـق                  

مسـئـولـيـن     .   اطراف جلوگيري کـنـنـد     
شرکت سراسيمه شـروع بـه تـمـاس و             
پيغام فرستادن به تمام کارگران و نـيـز       
مهندسين و کـارشـنـاسـان کـردنـد و              

 ٢٣اعلام کـردنـد کـه از صـبـح روز                 
بهمن هر سه شيفت صـبـح، عصـر و             

. شب همه سر کار خود  حاضر شـونـد         
 ٢٣در عين حـال از سـحـر گـاه روز                 

بهمن  نيروهـاي ضـد شـورش يـگـان              
ويژه مجهز به انواع  سـلاح و بـاتـوم               
هاي بـرقـي در مـقـابـل فـرمـانـداري                 
شهرستان گتوند مسـتـقـر شـده و بـا               

ايجاد راه بندان تمامي بـانـد مـجـاور           
فرمانداري را  بستند و سـرويسـهـاي           
کارگران را به عبور از بانـد مـخـالـف            

ايـن وضـع     .   جاده راهنمائي ميکردند  
تا دو روز بعد به همين مـنـوال ادامـه          

 . يافت
کارگران با توجه به قبول خواسـت       
آنها مبني بر ادامه کار هر سه شيفت        
و قول مساعد براي پرداخت دستمـزد       
يک ماه و نيم از دو ماه و نـيـم طـلـب                
کارگران و کاهش يکساعت از زمـان        
کار شيفت ها، موقتا و با مـوفـقـيـت           

 . به اعتصاب خود پايان دادند
بنا به همين گزارش در اقـدامـي          
ديگر، شرکت سپاسد روز پنجـشـنـبـه         

 بهمن تمامي وانت نـيـسـان هـاي           ٢٥
استيجاري شرکت را که تعدادشان بـه       

 دستگاه ميـرسـد از ادامـه          ٣٠حدود  
رانندگان نـيـسـان هـا         .   کار باز داشت  

بهمراه خودروهايشان در اعتـراض بـه        
 ٢ تــا     ١ايــن تصــمــيــم، از ســاعــت          

بـعـدازظــهـر در مــحـل  ابـتــداي پــل                
کارگاه دست به تجمع اعتـراضـي زده         
و با بسـتـن راه مـانـع ورود و خـروج                  
کليه خـودروهـاي شـرکـت مـنـجـملـه              
تعداد زيادي از سرويس هاي ايـاب و         

. ذهاب کارگران شيفت صـبـح شـدنـد         
کارگران شيفت صبح بمنظور حمايـت      
از رانندگان معترض و اعتصـابـي بـا          
بردباري و عليرغم تاخير در بازگشـت     
از کار تا پايان تجمع رانندگـان وانـت          
نيسان ها  و باز شدن راه، بـه تـجـمـع               

 . رانندگان نيسان ها پيوستند
اتحاد و پافشـاري کـارگـران سـد           
گتوند عليا بر خواسـتـهـاي خـود، رو            
کــردن دســت مســئــولــيــن شــرکــت و          
وزارت نيرو و کوتاه نيامدن درمقـابـل       

  کارگر سد گتوند عليا با موفقيت پايان يافت١٥٠٠اعتصاب بيش از 
 

 مسئولين آب و نيرو سپاسد در وحشت از گسترش اعتصاب کارگران                                   
 متوسل به احضار و استقرار  يگان ويژه در اطراف فرمانداري گتوند شدند                                       

 

 ۵صفحه  
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 ۴ازصفحه  

 بـه    ۱۳۸۶ بهـمـن      ۲۵روز جمعه   
فــراخــوان حــافــظــان مــحــيــط زيســت        
اشنويه مراسم با شکوهي در دفاع از        

ايـن مـراسـم      .   حقوق کودک برگزار شـد  
با استقبال وسيع مـردم روبـرو شـد و              

 نـفـر در ايـن مـراسـم             ۳۰۰۰بيش از   
با وجود بـارش بـرف و       .   شرکت کردند 

سردي هوا چـنـد هـزار نـفـر بـا شـور                   
شعف فراوان در ايـن مـراسـم حضـور             

اين مرسم در مـحـلـي بـه          .   پيدا کردند 
نـيـروهـاي    .   برگزار شد "   قلاتوکان" اسم  

انتظامي و بسيج براي جـلـوگـيـري از           
اجراي موزيک شاد و شادي کودکان و       
مردم در محل اين مراسم چادر زده و         
قصد ايجاد فضاي ترس و مـمـانـعـت           

اما مـردم    .   از حضور مردم را داشتند    
بي اعتنـا بـه حضـور آنـهـا بـا نسـب                   

بلندگوهاي بـزرگ و اجـراي مـوزيـک            
شاد به زبانهاي انگليسي، فارسـي، و        
کردي بـه اجـراي بـرنـامـه هـاي شـاد                 

 . پرداختند
پلاکاردهايي که در ايـن مـراسـم          
نسب و در دست مـردم بـود هـمـگـي               
خواسته هـا و مـطـالـبـاتـي را بـيـان                   
ميکرد که بخشي از آرزوهـاي مـردم          

پـلاکـاردهـا    .   براي دنـيـاي بـهـتـر بـود           
کارکودکان ممنوع،  :   عبارت بودند از  

کودکان مقدمند، حقوق کودک جهـان      
شمول است، بهـداشـت رايـگـان بـراي            
کودکان، تحصيل و آمـوزش رايـگـان         
براي کودکان، جهاني شـايسـتـه بـراي          
کودکان، قتل و کشـتـار کـودکـان در             

. . . . عــراق و افــغــانســتــان و غــزه و              
 .....محکوم است و

کميته کردسـتـان حـزب بـه هـمـه              
دست اندرکاران و فعالين اين مـراسـم         

.  باشکوه خستـه نـبـاشـيـد مـيـگـويـد              
برگزاري چنين مـراسـم بـزرگـي را بـه              

و .   همه مردم اشنويه تبريک ميـگـويـم       
همه مردم ديگر شهرهاي کردستان را    
به سازمان دادن و شـرکـت در چـنـيـن              

 . مراسمهاي دعوت ميکنيم
طبق آخرين خبر رسيده در همـيـن      
روز مرسم ديگري به همين مناسـبـت        

. در شهر بوکان هم برگـزار شـده اسـت         
اخبار کامل آنرا متعاقـبـأ بـه اطـلاع            

 .ميرسانيم
 

 کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۰۸ فوريه ۱۵ -۱۳۸۶ بهمن ۲۶

 مراسم با شکوه برف و بازي در اشنويه برگزار شد                                 
  

طـبـق خــبـر رسـيــده بـه کــمـيـتــه                
 ۲۹کردستـان حـزب روز دو شـنـبـه                

 بعد ازظهر ماموريـن     ۲بهمن ساعت   
لباس شخصي به خانه محمد تـکـاب        
هجوم برده و او را در خانه دسـتـگـيـر             

. کردند و به کـلانـتـري مـحـل بـردنـد               
مامورين در جواب خانـواده مـحـمـد          
که چرا او را دستگير ميکنند گـفـتـه           
بودنـد بـه دلـيـل مسـايـل امـنـيـتـي                   

 . اجتماعي
 

 مــحــمــد تــکــاب بــا پــيــگــيــري         
خانواده امروز سه شنبه در دادگاه بـه         

 . قيد وثيقه آزاد شد

 طبق خبر ديگـري کـه بـه حـزب             
رسيده است روز دوشـنـبـه در هـمـان              
ساعت مامورين لباس شـخـصـي بـه          
قصد دستگيري صـلاح نـعـمـتـي بـه              
خانه او نيز مراجعه کردند كـه صـلاح          
نعمتي در خـانـه نـبـوده و مـوفـق بـه                  

مـامـوريـن    .   دستگيري او نـمـيـشـونـد       
لباس شخصي به اعضـا خـانـواده او            
گفته اند که صلاح بايد فـورا خـودش          
را به نيروهاي امنيتي رژيم مـعـرفـي          

 . کند
 

کــمــيــتــه کــردســتــان حــزب ايــن          
اقدامات سرکوبگرانه و دستگيـريـهـا       

را شديدا محکوم ميکند و از هـمـه             
مردم سنندج مـيـخـواهـد کـه عـلـيـه               
ــم                 ــاســت رعــب و وحشــت رژي ــي س

اين سياسـت   .   اسلامي اعتراض کنند  
ها جمهـوري اسـلامـي را از بـحـران               

. عميق همه جانبه نجات نخواهد داد   
بـايـد   .   حكومت اسلامي رفتني است   

سرنگون شود و شرش را از سر مـردم          
 . كوتاه كند

 
 کميته کردستان 

 حزب کمونيست کارگري ايران
۲۰۰۸ فوريه ۱۹ – ۱۳۸۶ بهمن ۳۰  

دستگيريها در          
 سنندج ادامه دارد           

 

 جمهوري اسلامي 
 صديق امجدي فعال اول مه سنندج را شلاق زد

اتحاديه سـراسـري كـارگـران         " 
//:http"   ( اخــراجــي و بــيــكــار      

www.ettehade.net (
 بهمن ماه طي اطـلاعـيـه         ٢٧روز  

اي از جــريــمــه و شــلاق خــوردن             
صديق امجدي، يكي از كـارگـران        
بازداشت شده در مراسـم اول مـاه          

.  در سننـدج خـبـر داد         ١٣٨٥مه  
 بهمـن مـاه صـديـق         ٢٧صبح روز  

امجدي جهت اطلاع از حكمي كه      
بــه خــانــواده اش داده بــودنــد بــه             
دادگاه شعبه دوم اجراي احكام در       
سنندج مراجعه مي كـنـد كـه بـه             
محض مراجعه به دستور قـاضـي        
شعبه احكام وي را بازداشت كـرده       

 ضربه شـلاق بـه او          ١٠و همانجا   
مي زنند و همسر وي را مـجـبـور           

 هزار تـومـان     ٦۵به پرداخت مبلغ    
صديق امـجـدي    .   جريمه مي كنند  

در جريان بـرگـزاري مـراسـم سـال             
گــذشــتــه اول مــاه مــه ســنــنــدج             

 روز را نـيـز        ٩دستگير شده بود و     
 .در زندان به سر برده بود

 
اين پاسـخ حـکـومـت اوبـاش           
اسلامي بـه کـارگـران حـق طـلـب              

اين پاسخ حکومـتـي اسـت        .   است
که قادر به تـامـيـن کـوچـکـتـريـن               
خواست ها و مطالبات کارگران و      

شلاق زدن کـارگـران      .   مردم نيست 
به جرم شرکت در اول مـه، نشـانـه            
وحشت حـکـومـت از کـارگـران و             

مـيـدانـنـد کـه        .   تجمعاتشان اسـت  
جامعه تشـنـه عـدالـت و رفـاه و                
آزادي اســـت و بـــراي تـــحـــقـــق             
مطالبات خود و رهـائـي از ايـن             

. جهنم بـه حـرکـت درآمـده اسـت             

ميخواهند با زنـدان و جـريـمـه و              
شلاق و شکنجه، مردم را تسـلـيـم         
کنند اما مدتها اسـت کـه مـردم            
عزمشان را براي به گـور سـپـردن           
حکومـت اوبـاش سـرمـايـه داران            

اعــتــصــابــات و    .   نشــان داده انــد     
اعــتــراضــات هــرروزه کــارگــران و       
بخشهاي مختلف جامعـه نشـانـه        
کوتـاه نـيـامـدن مـردم و تسـلـيـم                 

ــن شــرايــط اســت              ــه اي . نشــدن ب
جانوران اسلامي با اين جـنـايـت،         
پرونده سياه و جنايتکارانه خود را       

 . سنگين تر کردند
 

حزب كمونيست كارگري ايـن      
عمـل شـنـيـع و قـرون وسـطـائـي                 
جــمــهــوري اســلامــي را شــديــدا          
محكوم ميکند و از همه کارگران      
و همه مردم آزاديخواه در ايـران و          
در سراسر جهان ميخواهد كه ايـن       
عمل جـمـهـوري اسـلامـي را بـي              
پاسخ نگذارند و آنرا با تـمـام قـوا             

موج اعـتـراض بـه       .   محکوم کنند 
جـمـهـوري اسـلامــي بـايـد چـنــان              
قـدرتـمــنـد و گسـتــرده بـاشــد کــه              
نتواند به اين عـمـل وحشـيـانـه و              

حـزب  .   کثـيـف خـود ادامـه دهـد           
کمونيست کارگري از هيچ تلاشي     
 . در اين زمينه دريغ نخواهد کرد

 
 آزادي، برابري، 
 حکومت کارگري

 مرگ بر جمهوري اسلامي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠٠٨ فوريه ١٦
 ١٣٨٦ بهمن ٢٧ 

 

 

 
وعــده هــاي تــوخــالــي آنــهــا، بــه             

. پيروزي موقت کارگران انجامـيـد     
شــرط پــيــروزي کــامــل و نــاکــام            
گذاشتن تصـمـيـم مسـئـولـيـن بـه               
تعطيل شرکت و پـرداخـت بـمـوقـع           
حقوق ها اين است که کارگـران بـه          
اين پيروزي موقت رضايت ندهنـد      
و با برگزاري مجمـع عـمـومـي در            
محل شرکت و با بحث و صحـبـت         
در مجمع عـمـومـي تصـمـيـمـات             

خانواده هاي خـود     .   جمعي بگيرند 
را تشويق به شرکت در اين مبـارزه        
کنند و به اشکال مختـلـف اطـلاع          
رســانــي کــنــنــد و ســايــر مــراکــز            
کارگري و مردم را بـه حـمـايـت از             

. مـــبـــارزه خـــود فـــرابـــخـــوانـــنـــد      
اخـتـصـاص وقـت بـراي تشـکـيــل              
مجمع عمومي حق کارگران اسـت       
و کارگران بايد ايـن را بـه شـرکـت              

ــحــمــيــل کــنــنــد       ايــن ضــامــن     .   ت
يکپارچگي آنهـا و خـنـثـي کـردن             
نقشه ها و توطئه هـاي شـرکـت و             

وزارت نــيــرو و ســايــر ارگــانــهــاي          
 . دولتي است

حزب کمونيـسـت کـارگـري از          
مبارزه حق طلبـانـه کـارگـران سـد            
گتوند عـلـيـا قـاطـعـانـه حـمـايـت                 
مــيــکــنــد و آنــان را بــه اتــحــاد و             
يکپارچگي صفوف خود و برپـائـي       
هرروزه مجمع عمومي و بـحـث و          
تصميم گيري جمـعـي بـراي تـداوم           

حـزب  .   مبارزه خود فـرامـيـخـوانـد        
همچنين از خانواده هاي کـارگـران       
و ساير مـراکـز کـارگـري و مـردم               
آزاديخواه منطقه بويـژه شـهـرهـاي         
گتوند، شوشتر و دزفول ميخواهـد      
که قاطعانه از مبـارزه و خـواسـت           
هاي بحق کارگران سد گتوند عليـا   

 . پشتيباني ميکنند
 

 زنده باد آزادي، برابري
 مرگ بر جمهوري اسلامي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 بهمن ٢٩، ٢٠٠٨ فوريه ١٨

١٣٨٦ 

 . .  .  کارگر سد گتوند عليا             ١٥٠٠اعتصاب بيش از          
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ــر                ــب ــن خ ــاد اي ــم ــت ــه اع ــام رون
. وحشتـنـاک را انـعـکـاس مـي دهـد               

ــه خــود را         ١٤پــدري دخــتــر       "   ســال
ايــن روزنــامــه بــا       "   ســنــگــســار کــرد    

بيشرمي انگيزه اين عمل وحشيانه و       
اعـلام مـي     "   ناموسي" ضد انساني را    

امـــا هـــيـــچ اشـــاره اي بـــه             .   کـــنـــد
سنگسارها توسط جمهوري اسلامـي     

جـمـهـوري    .   با همان انگيزه نمي کـنـد       
ــه                    ــايــد ب اســلامــي و ســران آن را ب

تن نحيف و رنـجـور        .   محاکمه کشيد 
 ساله را قـوانـيـن اسـلامـي          ١٤سميه  

 .حاکم بر جامعه سنگسار کرد
 سـالـه بـه        ١٤شريف پدر سمـيـه       

سميه شک مي کند کـه بـا يـک مـرد                
وي بــا هــمــدســتــي           .   رابــطــه دارد    

دوستانش سمـيـه را بـه بـيـابـان مـي                 
مـادر  .   کشاند و سنگسـار مـي کـنـد          

سميه مي گـويـد کـه شـريـف آدمـي                
بداخلاق و بدبين است که به همه چيـز         
شک دارد و هميشه سميه را آزار مـي          

 .داد
شريف پدر سميه بعد از بازداشت      

من از چنـدي پـيـش مـتـوجـه             " گفت؛  
 سـالـه ام رفـتـارهـاي            ١٤شدم دختر    

ابتدا سعي کـردم بـا       . مشکوکي دارد 
آرامش با موضوع برخورد کنـم و بـا           

تحقيقاتي که انجام مي دهم بـفـهـمـم           
سميه چرا چنين کارهايي انـجـام مـي       

او بي دليل از خانه بـيـرون مـي           .   دهد
رفت و وقتي ديرهنگام بازمي گشـت       

. توضيح قانع کـنـنـده يـي نـمـي داد               
بالاخره تاب نـيـاوردم و بـا او دعـوا                
کردم ولي اين کار نيز فـايـده نـداشـت            
چون فرزندم مرا متهم به بدبيني مـي         
کرد و مي گـفـت هـيـچ کـار خـلافـي                 

پـس از گـذشــت       .   انـجـام نـداده اســت       
مدتي به تدريج به اين يـقـيـن رسـيـدم           

آبـرويـم   .   که سميه با مردي رابطه دارد     
را از دست رفته مي ديـدم و تـحـمـل               
چنين شرايطـي و بـرگـزيـدن سـکـوت              

بنابراين تصـمـيـم     .   برايم مرگ آور بود   
گرفتم سميه را بکشـم و خـودم را از              

در ايـن مـيـان        .   اين ننگ نجات دهـم    
بايد شيوه يي را براي کشـتـن دخـتـرم            
انتخاب مـي کـردم کـه او بـه سـزاي                 

. واقعي کاري که انجام داده بود برسد       
بالاخره مصمم شدم وي را سـنـگـسـار          
کنم اما از آنجـا کـه بـه تـنـهـايـي از                   
عهده اين کار برنمي آمدم از يکـي از          
دوستانم به نام غفور خواستم بـه مـن           
کمک کند و وقتي از مشکلم مـطـلـع            
شد پذيرفت مرا در کشتن سمـيـه کـه           

. لکه ننگي در خانواده بود ياري دهـد       

غفور چند نفر ديگر را نـيـز بـا خـبـر                 
کرد و محـل و زمـان اجـراي نـقـشـه                 

روز حادثـه دخـتـرم را بـه             . تعيين شد 
زور از خانه خارج کـردم و بـه سـمـت                

او در تـمـام       .   ارتفاعات هلور کشاندم  
طـول مســيـر وحشــت زده بــود و بــا               
اينکه مي دانست عاقبت خوشـي در        
انتظارش نخواهد بود امـا مـطـمـئـن            
نبود که چه مجازاتي را بـراي وي در           

پس از آنکـه بـه مـحـل         .   نظر گرفته ام  
مورد نظـر رسـيـديـم دخـتـرم را روي                
زمين انداختم و سنگسار او را شـروع        

سميه مرتب جيغ مي کشـيـد        .   کرديم
و با خواهش و الـتـمـاس تـلاش مـي               
کرد جانش را نـجـات دهـد امـا مـن               
براي دست يافتن دوباره بـه آبـرويـم و             
داشتن زندگي شرافتمندانه چـاره يـي         
جز کشتن او نداشتم و پـس از قـتـل               

 ."فرار کردم
اين جنايت وحشتنـاک بـازسـازي        
صــحــنــه هــاي ســنــگــســار تــوســط            

جـمـهـوري    .   جمهوري اسـلامـي اسـت      
اسلامي قوانـيـن ارتـجـاعـي و قـرون              
وسطايي سنگسار، قطع دست و پـا،         
درآوردن چشم از حدقه و پـرت کـردن            

 ٢٩محکوم به اعدام از ارتفاع را در         
. ســال حــکــومــتــش بــاز ســازي کــرد         

بـه  "   دفاع از ناموس  " جنايت با انگيزه    
قتل هاي ناموسي در جـامـعـه دامـن        

آمار کشتار زنان تـوسـط نـزديـک          .   زد
ترين کسان خود در جامعه به سرعـت     

هـمـيـن دو هـفـتـه پـيــش              .   بـالا رفـت    
دادگاه اسلامي جمـهـوري اسـلامـي،         

"  انـگـيـزه   " آذر و زهـره کـبـيـري را بـه                
به سنگسـار  "  ناموس جامعه"دفاع از  

جــمــهــوري اســلامــي   .   مـحــکــوم کــرد   
پاسخگوي جنايتي است کـه شـريـف          

جمهوري اسـلامـي     .     انجام داده است  
به طور سيستماتيک خشونـت عـلـيـه          

. زنان را در جـامـعـه دامـن مـي زنـد               
قوانين اسـلامـي ضـد زن جـمـهـوري              
اسلامي، کل جامعه  را بـه خشـونـت           
عليه زنان و کشتـن آنـان بـه انـگـيـزه                

. تعصب و ناموس، ترغيب مي کـنـد       
جمهوري اسلامي هر روز در دادگـاه          
هاي اسلاميـش ده هـا انسـان را بـه                
اعدام، سنگسار، شلاق، قطع دست و      

. پا و درآوردن چشم محکوم مي کنـد        

تا زمانيکه اين هيولاي ضد انسان و        
ضد زن در قدرت اسـت، خشـونـت و              
وحشيگري عليـه زنـان در جـامـعـه،              

ما مردم دنيا، فعالين و   .    خواهد بود 
مدافعان حقوق انسـانـي را فـرا مـي              
خوانيم تا علـيـه حـکـومـت شـلاق و               
شکنجه و سـنـگـسـار اسـلامـي، در               
کنار مردم ايران بايستند و خـواسـتـار     
محاکمه سران جمهوري اسـلامـي در        

تنها بـا   .     يک دادگاه بين المللي شوند    
سرنگوني جمهوري اسلامي مي توان     
نقطه پاياني براين نوع وحشيگريها و       

جمهوري اسلامـي و     .   جنايت گذاشت 
قوانيـن خشـونـت آمـيـز اسـلامـيـش               
اصلي ترين مجرم در سنگسار سميـه       

بايد با تمام توان تلاش کرد کـه   .   است
سايه وحشت جمهوري اسلامي از سر      

 . مردم هر چه زودتر برداشته شود
 

 " عليه تبعيض"
 سازمان دفاع از حقوق زن
 کميته بين المللي عليه اعدام

  ٢٠٠٨/ ٠٢/ ١٨ 

 !سنگسار دختر توسط پدر در زاهدان
 !توحش حکومت اسلامي در جامعه بازتوليد مي شود

  

 با ناباوري بسيار خبر سنـگـسـار        
 سـالـه را تـوسـط پـدرش             ۱۴دختري  

خواندم، با وجود خستگي كار خـواب       
سوالات زيادي به مغـزم     .   از سرم پريد  

خطور ميكرد ، مگـر امـكـان دارد؟           
مگر ميتوان چنين عمـلـي را تصـور           
كرد؟، بـار ديـگـر خـبـر را خـوانـدم،                  
سنگسار دختـري بـدسـت پـدرش در            
زاهــــدان، چــــرا كشــــتــــن؟، چــــرا             
سنگسار؟،چقدر بايـد كسـي تـا ايـن            
درجه بيرحم باشد؟ چقدر تعصب كـور       
مذهبي بر انسانيتش بايد غلبه كـرده       
باشد كـه دسـت بـه چـنـيـن جـنـايـت                    
هولناكي بزند؟چه چيزي اين آدم را تـا        
به ايـن حـد از قصـاوت رسـانـده كـه                  
حاظر باشد دخـتـر بـچـه خـود را بـا                   
دستان خود سـنـگـبـاران كـنـد؟، چـه               
چيزي باعث ميشود باصطلاح پـدري       
فريادهها ، دردها و نـالـه هـاي بـچـه               
خود را  گرفتار در دستان چـنـد مـرد             
مــتــعــصــب و جــانــي شــاهــد بــاشــد؟          

چگونه  او  مـيـتـوانـد شـاهـد ديـدن                   
چنين صحنه فجيعي در قـتـل فـرزنـد           
خود باشد و با افـتـخـار بـه آن نـگـاه                  

 كند، مگر امكان دارد؟
چه نوع افكار و ايده هايي پشـت         
چنين جنايتي خوابيده؟ كـدام قـانـون          
است كه دست چنـيـن كسـانـي را بـه               
انجام چنين جنايتي باز نگه مـيـدارد         

 و حتي تشويقشان ميكند؟
 جــواب روشــن اســت، اســلام،            
قوانين اسلامي ، جمهوري اسلامـي،      
شريعت اسلامي، قبلا هم شاهد بـوده    
ايم ، هر روزه شاهد  چنين جـنـايـاتـي            
بـدسـت عـوامـل و اوبـاش اسـلامـي                

چرا با اصطلاح پدري شكـل      .     هستيم
ســنــگــســار را انــتــخــاب مــيــكــنــد؟         
سنگسار شكل و نحوه كشتن بـا درد          
به شيوه  اسلامي اسـت، پـدر ايـن را              
انـــتـــخـــاب كـــرده، چـــون بـــه خـــدا             
نزديكترش مـيـكـنـد،  چـون شـكـل                
رسمي كشتن انسان به شيوه اسلامـي       

 .است
  به اين قانون و شرع و حكـم هـر           
چه خزعبلات مذهبي است بايد تـف        
انداخت، شـان انسـان چـقـدر در نـزد               
اينها نازل است كه احساسات  لطيف       

 سـالـه    ۱۴و عميقا انساني دختر بچه      
به خاطر دوست داشتن، با سنگ ، و        
تــعــصــب وجــنــون اســلامــي جــواب          

سنگسـار كـنـنـدگـان خـود           .   ميگيرد
قرباني و سنگسار شده تعـصـب كـور          
اسلامي و مذهبي همين آمـوزگـاران        
جنايت در قدرت هستند، كه خود تـا         
اين لـحـظـه دهـهـا نـفـر را بـه شـيـوه                      
سنگسار زجر كش كرده انـد و هـنـوز           
هم اين جنايت اسلامي ادامه دارد و         

 نفر ديـگـررا در صـف سـنـگـسـار                 ۹
 .دارند

پــدري احســاس كــرده، فــقــط              
احساس كرده ، يا شك كرده دخـتـرش         
كسي را دوست دارد، و با كسي آمـد          
و رفـــت دارد، بـــه اقـــرار خـــودش                
ناموسش به خطر افتاده، حـيـثـيـتـش           
لكه دار شده، ميبايست  بـااصـطـلاح         
حيثيت از دست رفته اش، با كشـتـن          

دخترش  ، كه رضايت خدا ، امـامـان          
جــمــهــورى .   و آخــرتــش را بــجــا آورد        

اسلامي به اين فرد يك مدال بدهكـار        
در جايي كه  خود قانون گذار و      .   است

مجري احكام شنيع سنـگـسـار اسـت          
در حالي كه خـود هـمـيـن چـنـد روز                  
پيش مردي را به خاظر خوردن شراب       
اعدام ميكند،، در حالي كه  دست و         
پاي آدمها را قطع ميكنـد، و  خـود              
مبتكر ومجري و آموزگار سنـگـسـار        
در ملاء عام در برابر چشمان كودكان       
است ، چرا بايد به سـيـنـه سـنـگـسـار               

 سـالـه مـدال آويـزان           ۱۴كننده دختر   
 نكند؟

بيشك انجام عـمـل وحشـيـانـه و            
شنيع سنگسار خشم هر انسـان آزاده         
اي را برخواهد انگـيـخـت، و بـه ايـن               
قوانين كثيف مذهبي به عنوان ضـد         
بشري تـريـن احـكـام در بـرخـورد بـه                 

 .انسان خواهد نگريست
بربريتي كه جمهوري اسلامي در      
ايــران  بــوجــود آورده اســت چــنــيــن              
نتايجي را در افرادي خوشك مغـز  و         
متاثر از سنن و فـرهـنـگ اسـلامـي،            

 سـالـه را       ۱۴همچون پدر اين دخـتـر        
متاسفانه بدست خواهد داد،  چـنـيـن          
افرادي خود قـربـانـي و  اسـيـر كـور                  
تعصبات كثيف مذهبـي هسـتـنـد و           
جمهوري اسلامي را بـايـد عـامـل و             
باني و باز توليد کننده چنين جنايات       
هولناكي  شـنـاخـت و بـه جـهـانـيـان                 

 .معرفي کرد
براي پايان دادن به اين ضديت بـا      
انسان، سنگسار، قتل و کشتار، فـقـر        
و فـلاکـت، فـقـط و فـقـط تـحـقـق و                     
برپايي  سوسياليسم است کـه جـواب          
واقعي به اين تيره بختي زن و کـودک           
و ميليونها انسان اسـيـر در چـنـگـال             

 .حاکميت کثيف اسلامي است
اينجاست كه  طـنـيـن شـعـار يـا               
سوسياليزم ، يا بربريت   دانشجـويـان         
در دانشــگــاهــاي ايــران  اهــمــيــت و            
جايگـاه و ضـرورت عـاجـل خـود را                 
نشــان مــيــدهــد،  ايــن وضــعــيــت از            
زندگي در ايران زير قوانيـن مـذهـبـي           

 .در شان هيچ انساني نيست 
     

 ۲۰۰۷ فوريه ۱۸

 تعصبي كور تهي از احساس انساني                      
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کــارگــران مــرزي شــهــرســتــان             
پيرانشهر برسر اضافه دسـتـمـزدهـا و          
بدفتاري بازرگانان و نيروي انتظـامـي       

ــصــاب زدنــد              ــه اعــت ايــن .   دســت ب
ــح روز                 ــبـ ــه درصـ ــاب کـ ــصـ ــتـ اعـ

 درمـرز ايـران و        ۱۶/۱۱/۸۶تاريخ
بــه وقــوع   )   مــحــل بــارگــيــري  ( عــراق   

پيوست و به مدت چند ساعت ادامـه         
داشت بـا اضـافـه دسـتـمـزدکـارگـران               

ايـن  .  برابر خاتمه پـذيـرفـت       ۲ تا ۵/۱
اعتصاب اولين تجربه کارگران مرزي     
اين منطقه مي باشد و انـتـظـار مـي             
رود که درطول ماهها و سالهاي آتـي         
با آگاهي بيشتر از وضـعـيـت خـود و             
سازمان دادن اعتراضاتشان مـحـکـم        

اين درحالي اسـت     .   تر به ميدان بروند   
که اين کارگران در وضعيت به شـدت         
سخت و فلاکت باري به سر برده و بـا            
حداقل دستمزد، بيشترين و سنـگـيـن        
ترين بارها را با کول و يا اسب حـمـل            
کرده و هرساله تعداد زيـادي از آنـهـا            
گشته ، فلج و يا دچار نقـص و قـطـع              
عضو مي شوند ، بطـوريـکـه هـمـيـن             

امسال مأمورين نيروي انـتـظـامـي و          
 نفر را به قـتـل       ۳۰سپاه تعدادبيش از    

ــهــا کــودک          ( رســانــده     ــيــن آن کــه درب
ساله، کاظم کلانتري را نـيـز مـي           ۱۳

سـالـه   ۶۰يـک پـيـرمـرد      )   توان نام بـرد    
بدليل حمل بارسنگـيـن قـطـع نـخـاع             
شده و چندنـفـر نـيـز در اثـر سـرمـاي                  
سخت دچار سرمازدگي هاي شديد و       
حتي از دست دادن پـاهـايشـان شـده             

جمعي از همين کارگران مرزي بـا       . اند
دادن فراخواني کتبي مردم را دعـوت       
به تجمع در يکي از مراکز شهرنـمـوده     
و در بعداز ظهر روز چهارشنبه تاريـخ        

 اين تجمع بـا حضـور       ۱۷/۱۱/۸۶
نفر از کـارگـران مـرزي          ۲۰۰بيش از   

اين شهرستان بـرگـزار و درادامـه بـا              
سخنرانـي يـکـي از کـارگـران  و بـا                   
تأکيدبر لزوم تشکـيـل يـک اتـحـاديـه             
مستقل درجهت آشـنـايـي بـا حـقـوق             

و با اشاره به اين مسئله کـه       . . .   خود و 
کارگران هيچ مرزي ندارنـد و کـارگـر           
بومي و غيربومي يک تفـرقـه انـدازي          
آگاهانه است و نـيـز عـنـوان اضـافـه                

دستمـزدهـا بـا مـبـالـغ مشـخـصـي،                
درميـان تشـويـق حـاضـريـن خـاتـمـه                

 .پذيرفت
 نـيـز چـنـد روز           ۲فراخوان شماره   

بـــعـــد و در روز يـــکـــشـــنـــبـــه                      
ــران         ۲۱/۱۱/۸۶ ــارگ ــان ک ــي در م

پخش گرديد ولـي بـدلـيـل امـنـيـتـي                
کردن فضاي محل تجمع و تهـديـدات        
از قبـل تـوسـط مـأمـوريـن مـخـفـي                 
جمهوري اسلامي ،کارگران موفق بـه       
برپايي تجمع و ايـراد بـيـانـات خـود               

لازم به ذکر اسـت کـه درپـي           . نگشتند
مــيــلــيــتــاريــزه کــردن مــرزهــاي ايــن          
شهرستان توسط جمهوري اسلامي و      
بســـتـــن مـــرزهـــاي بـــه اصـــطـــلاح           

و بـا    )   و حـتـي قـانـونـي         ( غيرقانونـي 
 تـا    ۱۵۰۰بيکارشدن افرادي بالغ بـر       

نــفــرکــارگــران بــومــي ايــن             ۲۰۰۰
شهرستان با فشار آوردن بـه کـارگـران          
غيربومي که از روي فقر و تنگدستي       
محل سکونت خود و حـتـي خـانـواده           
هــايشــان را تــرک گــفــتــه و بــه ايــن                
شهرستان مراجعه کرده اند، اقـدام بـه         
اخراج بسياري از آنها نـمـوده انـد کـه             
اين مسئله درپي تبليغات جـمـهـوري        
اسلامي برعليه کاگران غيـربـومـي و         
ابطال کارتهاي کارگري آنها بـه وقـوع       
پيوسته و تا بـحـال مـنـجـر بـه چـنـد                   
مورد درگـيـري هـاي فـيـزيـکـي نـيـز                 
گشــتــه و مــتــأســفــانــه ايــن تــنــشــهــا          
درمواردي به ساير نقـاط مـرزي نـيـز            
ــگــر                 ــران دي ــارگ ــرده و ک ســرايــت ک

بـه  . . .   شهرستانها ماننـد سـردشـت و        
ــه               ــرخــوردهــا اقــدام ب تــلافــي ايــن ب
بدرفتاري و ايجاددرگيريهاي فيزيکي    

 .با کارگران پيرانشهر نموده اند
 ۱متن فراخوان شماره

 ...کارگران و زحمتکشان
آيا ميدانيد سنگ بـنـاي دنـيـاي           

 آباد و شاد شما هستيد؟
آيا مـي دانـيـد چـرخ بـزرگـتـريـن                
کارخانجات و ماشين سرمـايـه داري        
به دستان تواناي شمـا کـارگـران مـي            
چرخد و اگر شما نباشيـد هـيـچ چـيـز              

آيـا ايـن     . . !   . سرجاي خود نخواهد بود   
را هم مي دانيد که درعين حال شـمـا           
انسانهاي شريف و زحمتکش بي بهره      
ترين و بي حقوق ترين انسانهـاي ايـن          
کره خاکي هسـتـيـد و بـه جـز رنـج و                   
بدبختي هيچ چيز اين زيـبـائـيـهـا بـه              

درطول تاريخ هميـشـه   !   شما نمي رسد 
مــظــلــوم تــريــن و حــق خــورده تــريــن           
انسانها کساني بوده اند کـه اهـمـيـت            
نقش و جايگاه خودشان و زحمـاتشـان        
را درنيافتـه انـد و بـه حـق و حـقـوق                    
خودآشنا نبوده اند و با هم قطارانشان       
ــد                  ــوده انـ ــبـ ــراه نـ ــمـ ــدل و هـ ــمـ !                                         هـ

 .واين امروز حکايت ماست
 کارگران و زحمتکـشـان بـيـايـيـد          
نگذاريم ضعيف تصورمـان کـنـنـد و           
حاصل دسترنجمان را کسـان ديـگـر            

دعوت ما به هـمـه دوسـتـان          . بخورند  
زحمتکش اين است که در گروههايـي       
دوستانه و جمعي فکرهايمان را روي        
هم بگذاريم ، در راه شناختن حقوق و         
جايگاه ارزشمند خودتـلاش کـنـيـم و           
براي اينکه ديگر نگذاريم هـيـچ کـس          
حقمان را بخوردبنشينيـم و بـه فـکـر             

 چاره اي باشيم 
 

۱۷/۱۱/۸۶چهارشنبه  : زمان  
 )بعدازظهر۳ساعت (

پـارک  –فـلـکـه سـردشـت          : مکان  
 کودک

 ۲فراخوان شماره
 ...کارگران و زحمتکشان 

اگـــر نـــگـــاهـــي بـــه دور و                     
برخودبيندازيم خواهيم فهميد کـه در        
اين دنياي پيشـرفـتـه قـرن بـيـسـت و                
يکي شيوه زندگي کردن ما بيشتر بـه         
انسانهاي غارنشـيـن و يـا دوره بـرده              
داري شباهـت داردتـا بـه انسـانـهـاي              

 .!مدرن امروزي 
آيا همين زندگي فلاکت بـار حـق         

 ماست؟
بي شک اگـر شـرافـت انسـانـي و               
آينده نامـعـلـوم مـان بـرايـمـان مـهـم                 

 .نباشد، آري اين حق ماست
ولي ما هستيم و بدنيا آمـده ايـم          
که بدانيم، چرا و چگونه بايد زيسـت؟         
و دنيايي که انسـان بـتـوانـد از هـمـه                 
زيبائيها و نعمات زندگي بـهـره بـبـرد           
به دسـتـان تـوانـاي خـودمـان درسـت               

 .خواهدشد
 

 ....کارگران وزحمتکشان
 بــديــنــوســيلــه هــمــه شــمــا را بــه         
دومين اجتماع دوستانه خود فرا مـي       

 .خوانيم
 ۳:۳۰سـاعـت     : زمان و مـکـان         
 ۲۱/۱۱/۸۶روز يکشنبـه تـاريـخ         

 )پارک کودک(در فلکه سردشت
 

 *  * * 

 اعتصاب کارگران مرزي پيرانشهر                    
 بر سر اضافه دستمزد           

اين گزارش حاوي دو فراخوان است که  براي چاپ در شماره قبلي ايسکرا               
.   ارسال شده بود که موفق به چاپ آن نشديم، در اين شماره آنرا  چاپ کرديم                     

 ايسکرا 
   

درســت نشــد؛ و در نــتــيــجــه حــزب              
همـان زمـانـي كـه         .  كمونيست نيست 

حزب كمونيست ايران تشـكـيـل شـد،         
هـا را       كساني خارج از آن ايـن بـحـث          

مطرح كردند و همان زمان هم جـواب        
آدمي كه سرش را توي بـرف        .   گرفتند

خواهد ببيند چند بار ايـن      كرده و نمي  
بحث جواب گـرفـتـه، واقـعـا هـم كـه                 
شعور مخاطبش را اين چنيـن دسـت         

نبش قـبـر كـردن ايـن           .   گيريد كم مي 
هـاي     بحث هم در دنباله همـان بـحـث         

قيافه گرفتني است كه بـگـويـنـد مـا             
ــگــري جــز              اخــتــلاف  مــان ريشــه دي

 .ناسيوناليسم دارد است
 

 "كمونيسم كارگري"تنفر از 
لـه و       مشكل من امـا بـا كـومـه           

حزب كمونيست ايران قبل از هر چيـز        

ديگري اين است كـه مـيـدان مـانـور              
ها در تنفر پـراكـنـي بـر            ناسيوناليست

عليه حزب كمونيست كارگـري را بـر          
طـوري كـه     .   ها تنگ نكرده اسـت       اين

ــخــواهــد                  ــنــه حســامــي ب ــر مــي اگ
تشكيلات خودشان را بر عليه صـلاح   

گـويـد    مازوجي بشوراند، بـه او مـي         
همان فرمولبندي منصور حكمـت را       

در بــرابــر   "   حــق شــهــرونــدي  " در بــاره     
! بـرد  سازمان زحمتكشان به كار مـي      

كسي نيست كه به او بـگـويـد عـزيـز               
جان فرمولبندي عزرائيـل را بـه كـار            

برم، تو لطفا بيا بگو كـه اشـكـال            مي
؟ يا مثـلا رو      ! اين فرمولبندي چيست  

گـويـد كـه       به ابراهـيـم عـلـيـزاده مـي           
نظـرات ايشـان مـثـل نـظـرات حـزب                

جـريـان   !   " كمونيـسـت كـارگـري اسـت         
چــنــان لــولــو    "   كــمــونــيــســم كــارگــري    

اي شده اسـت كـه حـتـي در                خورخوره
انشــعــاب بــيــن اقــلــيــت و اكــثــريــت           
سازمان زحمتكشان هم به هـمـديـگـر          

هاي منصـور    نزديكي و دوري به بحث    
كنند و جـلـب       حكمت را يادآوري مي   

اين تنفر پـراكـنـي در        .   كنند نيرو مي 
دوره جدائي منصور حكمت از حـزب        
كمـونـيـسـت ايـران تـوسـط عـبـداالله                
مهتدي بـاد زده شـد و هـيـچ كسـي                 

ــاد         ــايســت ــوي آن ن ــون كــل     .   جــل ــن اك
تشكيلات حزب كمونيـسـت ايـران و          

. لـه بـايـد چـوب آن را بـخـورد                   كومه
لــه مشــكــلــش      كســي اگــر در كــومــه      

سوسياليسم و كارگر باشد، بايد قـبـل    
هـاي     از هر چيزي بر عليه چنين شيـوه       

در واقع به نوعي هـم       ( اي    غيرسياسي
ــوع                 ــد، امــا از ن ــن ــاســي هســت ســي

مـيـنـه    .   بـايسـتـد   )   ضدكمونيستي آن  
حسامـي حـق دارد كـه بـه ابـراهـيـم                  

كـمـيـتـه مـركـزي         " گويد    عليزاده مي 

او نقطـه ضـعـف ابـراهـيـم            " .   خاموش
داند و سـكـوت ايشـان          عليزاده را مي  

در برابر تنفر پراكني بر عـلـيـه حـزب             
كـمـونــيـسـت كـارگــري را هــم خــوب              
تشخيص داده است؛ كه مرتب از او،         

از ايشـان    "   لولو خورخـوره  " با يادآوري   
عـلـيـزاده    .   خواهي هم مي كـنـنـد       باج

سمـيـنـار درون تشـكـيـلاتـي بـر سـر                  
اختلافات درون تشكيلات خـودشـان       

گذارد و با دست و دل بـازي اول             مي
از هر چيزي كلي حرف بيربط و مينـه         
حسامي پسند بار كمونيسم كـارگـري       

كند و بعد هـم       و منصور حكمت مي   
فعاليت " دو كلمه بي آزار به طرفداران       

شود با   مي.   گويد مي"   له به نام كومه  
جرياني اخـتـلاف داشـت، امـا رواج             
فرهنگ تنفر پـراكـنـي مـيـدان را بـر               
روي بســيــاري از مســائــل بــعــدي و            
بخصوص برخورد غـيـرسـيـاسـي بـاز            

 . مي كند

. اين اما يك جنبه از قضيه اسـت       
لـه بـا نـاسـيـونـالـيـسـم                 مشكل كومه 

صـلاح مـازوجـي در        .   تر اسـت     عميق
جريان مسئله كركوك رسمـا خـواهـان         
كــوچ اعــراب از ايــن شــهــر شــد، و               
ابراهيم عليزاده هم سياست آمـريـكـا         
در عراق را بـه نـفـع كـردهـاي ايـران                  

هـائـي      چنيـن سـيـاسـت      . دانسته است 
لـه را هـر روز از روز                است كه كومـه   

قبل بيشتر در پيگـيـري اهـدافـي كـه             
جــلــوي خــود گــذاشــتــه اســت و در               

ها بـه تصـويـب رسـانـده، دور                كنگره
كند و در واقع كـارخـانـه تـولـيـد               مي

. شود هاي دو آتشه مي     ناسيوناليست
به نظر من بايد همان پـايـگـاهـي كـه              

و "   سازمـان زحـمـتـكـشـان        " هاي    پروژه
را "   فعاليت به نام كومه لـه    " طرفداران  

ناكام كرده است، فشار بـيـشـتـري بـر             
لـه بـگـذارد كـه            رهبري كنوني كومـه   

 .واقعا به طرف چپ بچرخد

 ۳ازصفحه   . . .در باره ناسيوناليسم كرد 
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!   مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی   

تجمع اعتراضي كارگران سراب    
 بافت در مقابل مجلس

بنابه اخبار رسـيـده، تـعـدادي از            
 ٢٣كارگران كارخانه سراب بافت روز      

بــهــمــن مــاه در اعــتــراض بــه عــدم              
 ماه دسـتـمـزد، در بـرابـر            ١٧دريافت  

مجلـس اسـلامـي دسـت بـه تـجـمـع                 
اين كارگران كه خـود     .   اعتراضي زدند 

را نــمــايــنــدگــان هــمــه كــارگــران ايــن         
كارخانـه مـعـرفـي كـردنـد، خـواهـان               
رسيدگي به مطالبات خـود شـدنـد و           
ــبـــنـــي بـــر              ادعـــاي مـــديـــريـــت مـ
ورشــكــســتــگــي كــارخــانــه را دروغ           

 .خواندند
 

 كارگر كارخانه كمـيـاك      ٨٠٠
 قروه كار خود را از دست دادند

بنابه خبري كـه اقـبـال رضـائـي،             
يكي از فعالين كارگري در كردسـتـان        
در اختيار مطبوعات قرار داده است،      
كارخانه توليدي گوني بافـي كـمـيـاك          

 تـن از كـارگـران          ٨٠٠تعطيل شده و    
اين كارخانه شغـل خـود را از دسـت              

او گفته است كـه وضـعـيـت           .   داده اند 

واحدهاي ديگـر تـولـيـدي در اسـتـان              
كردسـتـان نـيـز بـحـرانـي اسـت و در                   
صورت عدم رسيدگي دولت، آنها نيـز     

 .به تعطيلي كشيده خواهند شد
 

كارگران كارخانه كارا صنعـت     
 امين كردستان بيكار شدند

بـنــابـه خـبــر ديـگــري كــه اقــبــال             
رضايي در اختيار خبرگزاري ها قـرار     
داده اسـت، كـارخـانـه كـارا صـنـعـت                
امين كردستـان، كـه ظـروف يـكـبـار              
مصرف توليد مي كرد، تعطيل شد و       
كليه كـارگـران آن شـغـل خـود را از                  

دلــيــل تــعــطــيــل ايــن       .   دســت دادنــد  
کارخانه عدم تهيه مواد اوليه عـنـوان        

 . شده است
 

بيكارسازي هزاران كارگر بـر     
 اثر تعطيلي كارخانه قند قهستان

بنابه اخبار رسيده، هزاران تـن از        
كـارگـران و كشـاورزان شـهـر اسـديــه               
خراسان با تعـطـيـلـي كـارخـانـه قـنـد                

كـارگـران در     .   قهستان بيكار شده انـد    
ايـــن خصـــوص گـــفـــتـــه انـــد كـــه                

 نـفـر از كـارگـران           ٢۵٠دستمزدهاي   
 ماه اسـت پـرداخـت نشـده            ٤بيش از   
 . است

 
اعتصاب كارگران سد گاوشـان     

 كامياران همچنان ادامه دارد
ــيــه               ــكــه در اطــلاع ــان ــچــن ــم ه

 بهمن بـه اطـلاع       ٢٣مطبوعاتي روز   
رســانــديــم، كــارگــران ســد گــاوشــان           

 بــهــمــن مــاه در       ٢١كــامــيــاران روز     
 مــاه   ٤اعـتـراض بـه عـدم پـرداخــت              

دستمزدهاي خود، دست به اعتصـاب   
زده بودند و خواهـان پـرداخـت فـوري            

. دستمزدهاي معوقه خود شده بـودنـد      
 ٢۵بنابه خـبـر ديـگـري كـه در روز                  

بهمن منتـشـر شـده اسـت، كـارگـران              
همـچـنـان در اعـتـصـاب بـوده و بـر                   
ــمــزدهــاي            ــرداخــت دســت خــواســت پ

. پرداخت نشده خود تاکيد مـيـکـنـنـد       
كارفرما در جـواب كـارگـران اعـلام              
كرده است كه توان پرداخت دسـتـمـزد         

 .را ندارد
 

اخراج كارگران به جرم شركت     

 در اعتراضات كارگري
 بهمن ماه   ٢٦بنابه خبري كه روز     

از شهرستان مرودشت منتشر گرديده     
 ٤٠بود، اداره كار اين شهرستان براي      

كارگر قراردادي كارخانه آزمايش، بـه      
 روزه   ١٠دليل شركت در اعـتـصـاب         

اين شركت حكم اخـراج صـادر كـرده            
اين كارگران از طرف كـارفـرمـا     .   است

بعنوان خاطي معرفي شـده بـودنـد و            
در جلسه هيأت تشخيص اختـلافـات       
اداره كــار مــرودشــت نــيــز بــه دلــيــل           
شركت در اعتصاب و ترك كـار خـود         
مجرم شناخته شده و رأي بـر عـلـيـه               

كارگران همراه با   .   آنها صادر شده بود   
 نــفــر ديــگــر از كــارگــران ايــن             ٤٠٠

ــه عــدم                ــه، در اعــتــراض ب كــارخــان
بــازنــگــري در طــرح طــبــقــه بــنــدي             
مشاغل و نيز عدم امـنـيـت شـغـلـي              
خــود در پــائــيــز امســال دســت بــه               

لازم بـه يـادآوري       .   اعتراض زده بودند 
است كـه ايـن اعـتـصـاب بـا تـعـهـد                    
كارفرما بـه بـرآورده كـردن خـواسـتـه               

 .هاي كارگران پايان يافته بود
 

راهپيمايي و تجمع كـارگـران      
 كارخانه پوشينه بافت

بنـابـه اخـبـار رسـيـده، كـارگـران               
 ٢٧كارخانه پوشينه بافت قزوين روز       

بهمن در اعتراض بـه عـدم پـرداخـت             
مطالبات خود، در مقابل فرمانـداري     

. شــهــرســتــان الــبــرز تــجــمــع كــردنــد         
كارگران از محل كـارخـانـه بـه سـوي              
فرمانداري البرز راهپيمايي كرده و بـا     
تجمع در مقابل فرمانداري، خـواهـان       
رسيدگي به مطالبات خود كه شامـل       

 ماه حقوق پرداخـت نشـده در سـال          ٤
 سال گذشته اسـت،     ٣جاري و مزاياي    

 . شدند
 

تجمع اعتراضي كـارگـران      
 شركت زلال موج همدان
 بـهـمـن      ٢٧بنابه خبري كـه روز         

مــنــتــشــر شــده اســت، دهــهــا تــن از           
كارگران شركت زلال موج همدان طي      
روزهاي گذشتـه در مـقـابـل شـركـت              
شهركهاي صنعتي هـمـدان دسـت بـه           
تجـمـع اعـتـراضـي زده و خـواسـتـار                 
پــرداخــت مــطــالــبــات مــعــوقــه خــود       

 مـاه حـقـوق و          ۵اين كارگران   .   شدند
 . مزاياي خود را دريافت نكرده اند

 
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسلامي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ١٣٨٦ بهمن ٢٨، ٢٠٠٨ فوريه ١٧

 اعتراضات كارگري به دستمزدهاي پرداخت نشده
 بيكارسازي هاي دسته جمعي

 اخراج كارگران به جرم شركت در اعتصاب 

ــه       ــورخــ  ٢٧/١١/١٣٨٦ مــ
صـديـق امــجـدي يـکــي از کـارگــران              
بازداشت شده در مراسم اول مـاه مـه           
در سنندج  را با حکم دادگاه تـجـديـد       
نظر استـان کـردسـتـان زيـر ضـربـات               
تازيانه گرفتند و مبلغ شصت و پـنـج          
هزار تومـان جـريـمـه از وي بـه جـرم                  
شرکت در مراسم روز جهـانـي کـارگـر        

اين حکم وحشيـانـه   * .   دريافت کردند 
و قرون وسطايي در باره يازده نـفـر از            
کارگران بازداشت شده در مراسـم اول        
ماه مه در سنندج، توسـط بـيـدادگـاه           
استان کردستـان صـادر شـده و قـرار              
است آنرا در باره همه اين کارگـران بـه       

 .اجرا بگذارند
 

اين حکم مهرورزان بربريـت سـرمـايـه          
است که بر گرده کـارگـران فـرود مـي             

آيد و نان شب خانواده هـاي کـارگـري         
را به عنوان جريمه از سفره خالي آنـان         
بــيــرون مــي کشــد تــا طــوق بــردگــي           
مـطـلـق را بـيـش از پـيـش بـر گــرده                     
کارگران محکم تر کرده و جـرات هـر           
گــونــه اعــتــراضــي را از آنــان ســلــب            

 .نمايند
 

محکوم کـردن کـارگـران بـه شـلاق و               
جريمه، به جرم شرکت در مـراسـم روز          
جهاني کارگر، آنهم در شرايطي که بـر        
گزاري مـراسـم ايـن روز در تـمـامـي                
نقاط جهان يـکـي از بـديـهـي تـريـن                 
حقوق کارگران تلقي ميشود، قبـل از        
هر چيز بيانگر وحشت کـار بـدسـتـان            
بــورژوازي از جــنــبــش رو بــه رشــد               
کارگري در ايران است کـه امـروزه پـا            
به ميدان گذاشته و مصـمـم اسـت تـا           

 .بساط بردگي و استثمار را بر چـيـنـد         
بــي تــرديــد صــدور و اجــراي چــنــيــن           
احکامي نه تنها مـا کـارگـران را در             
راه رسيدن به مطالبات انسـانـي مـان          
ساکت نخواهد نمود بلکه روز بروز بـر     
عمق نفرت و کينـه مـا از وضـعـيـت               
موجود خواهد افزود و عزم ما را در          
پايان دادن به اين همه ستم و بـربـريـت          

ــرد                    ــد کـــ ــواهـــ ــر خـــ ــزم تـــ  . جـــ
اتحاديه سراسري کارگران اخـراجـي و        
بيکار با ابراز انزجار عميق از اجـراي         
حکم شلاق و جريمه در مورد صـديـق         

امجدي، آنرا قويا محکوم ميکـنـد و         
در راستاي اقدامات اعتراضـي خـود        
نسبت به اجراي حکم شنيع شـلاق در         
مــورد کــارگــران بــازداشــت شــده در           
مراسم اول مـاه مـه شـهـر سـنـنـدج،                 
مصرانه از همـه کـارگـران، نـهـادهـا،             
شخصيتها و سازمانهاي کـارگـري و         
حقوق بشري در ايران و سراسر جـهـان         
ميخواهد تا با اعتـراضـي گسـتـرده،          
خواهان توقف فـوري و لـغـو احـکـام              
قرون وسطايي شلاق و جريمه نسـبـت         
به کارگران بازداشت شـده در مـراسـم           

 . اول ماه مه در شهر سنندج شوند
اتحاديه سراسري کارگران 

 ٢٨/١١/١٣٨٦اخراجي و بيکار 
 

net.ettehade.www 
com.gmail@ekhraji.k 

 
در حکم دادگاه تجديد نظـر بـراي         
هر يازده نفر مـبـلـغ کـل جـريـمـه               

 ٩١دويست هزار تومان به جـاي        
در مـورد    .   روز زندان مـي بـاشـد        

صديق امجدي با توجه به اينـکـه        
ــرده مـــدت          ــبـ ــامـ  روز در       ٩نـ

بازداشت بوده اسـت بـه ازاي هـر            
 تومان از    ١٥٠٠٠روز بازداشت   

جريمه کم کرده و به ايـن تـرتـيـب             
مبلغ شصت و پنج هـزار تـومـان          

 . از وي دريافت نموده اند
 

اتحاديه سراسري كارگران 
  ١٣٨٦ بهمن ٢٨ -اخراجي و بيكار 

 
net.ettehade.www 

com.gmail@ekhraji.k 

 بيانيه در باره صدور و اجراي احکام شلاق و جريمه
  در مورد کارگران شرکت کننده در مراسم اول ماه مه

 
 فعالين کارگري،           

 ! بايد فورا و بدون قيد و شرط آزاد شوند                            


